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از مدیریت موفق کار آفرینان دنیا
بر اســاس آخرین آمار منتشــر شــده مرکز آمار ایران طی سال های اخیر 
ســهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران کشور رو به افزایش 
است و طی  سال اخیر این سهم  برابر شده است  و برآورد ها نشان می دهد که 
در 5 ســال آینده به طور متوسط ســالیانه 2.5 درصد به افراد متقاضی کار در 

جامعه ایران اضافه خواهد شد.
بر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران  ســهم افــراد دارای تحصیلات 
دانشــگاهی از کل بیــکاران از حــدود 10 درصد در ســال 1380 بــه بیش از 41 

درصد در سال 1394 افزایش یافته است. 
اقتصــاد متکــی بر تک محصــول یا اقتصاد نفتــی از یک طرف توســعه غیر 
متــوازن آموزش عالی بدون توجه به کیفیت آمــوزش ، فاصله یا گپ نیاز های 
تخصصــی بازار با آموزش هــای علمی و آکادمیک و ........ باعث شــده که 
مشــکل بزرگ کنونــی بیکاری در کشــور از  یــک پارامتــر دردآور دیگر، 
یعنی خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار همراه شــود.  شــاید در گذشــته یک 
روش  غیــر عقلانی مدیریتی کشــور در حال توســعه مــا در توجیه بیکاری ، 
عــدم برخورداری بیــکاران از تخصص و تجربه کافی بــرای کار کردن بود 
ولی آمار جدید حاکی از عدم توســعه متوزان در حوزه آموزش و کار آفرینی 
و در واقــع عدم توجه به کار آفرینی و نقش کار آفرینان در توســعه متوازن 

و مستمر کشور است .
در مقــالات و گزارش ها و حتی کتــاب های زیادی به ویژگی ها،  عادت ها 
و رفتــار هــای فردی  کار آفرین هــای برتر دنیا از جمله  اســتیو جابز، بیل 
گیتس  ، جی کی رولینگ ، والت دیزنی و ....... اشــاره شــده است اینکه آنها 
بســیار منظم بودنــد ، صبح زود از خواب بر می خواســتند، کار خود را جدی 
مــی گرفتند و به آن عشــق می ورزیدند ، برنامه ریــزی دقیقی  برای هر کار 
داشتند ، هوشمندانه سرمایه گذاری و خرج می کردند ، فروش کالا و خدمات 
مهمتریــن هدف آنها بــوده  و ..... و با بکار گیری و آمــوزش افراد  و ایجاد 
اشتغال نقش بسیار موثری در توسعه پایدار سازمان های وابسته به خود داشتند 
و در عیــن حال اکثرا با ایجاد کســب و کار موفق نقش بســیار قابل توجهی در 

افزایش تولید ناخالص ملی کشور خود ایفا می کردند یا می کنند. 
واقعیت این اســت  که  تولد یک کار آفرین نقش آفرین موفق در هر کشــوری 
نیازمند بستری مناسب است  اگر در منابع اینترنتی جستجو کنید در اکثر  مقالات 
مربوطــه  به رفتار های روانی و هوش سرشــار و انظبــاط و برنامه ریزی کار 
آفرینان اشاره شده و به ندرت به بستر تولد یک کار آفرین موفق اشاره شده  اینکه 
چگونه یک کار آفرین با تکیه بر حمایت های حاکمیتی  و دولتی می تواند  معجزه 

مورد نیاز یک سازمان و حتی یک کشور را ایجاد کند !
شاید اگر از  اکثر کار آفرینان برتر دنیا بپرسید حمایت حاکمیتی را یک 
اصل بدیهی و پیش پا افتاده بدانند که مانند شــرایط اقتصادی تثبیت شــده برای 
رشــد و نمــو انها از بدیهیات تلقی می شــود ولی در کشــور ما نه تنها شــرایط 
محیطــی و محاطی اقتصــادی و اجتماعی و سیاســی و .... از ثبات لازم برای 
تولــد کار آفرینان برخوردار نیســت بلکه بزرگتریــن حمایت حاکمیتی فعلی 
از کار آفرینان اختصاص وام های کم بهره محسوب می شود که اگر گرفتار 
بروکراســی اداری نشــود به ایده هــای بزرگ تعلق خواهد گرفــت . البته بی 
انصافی اســت اگر حمایت های اخیر دولت از شرکت های دانش بنیان را نادیده 
گرفــت ولی به راســتی در بین ایــن همه همایش های کاربردی و فرمایشــی و 
نســبتا کــم مخاطب چرا هیــچ کس به بررســی فرهنــگ مدیریــت موفق کار 
آفرینان دنیا نمی پردازد چگونه است که فردی مانند بیل گیتس به عنوان یکی 
از مالیات دهندگان بزرگ کشور آمریکا کار خود را از یک پارکینگ شروع 
کرده و در حال حاضر شرکت تاسیس شده از سوی نقش قابل توجهی در تولید 

ناخالص ملی امریکا ایفا می کند ؟ 
واقعیت این اســت که در این زمینه مانند بســیاری از کار های دیگر اولویت 
های مهمی  فراموش شده اند به گونه ای که یا باید خبر فرار مغز ها را شاهد 
باشــیم و یا  فعالیت جوان رفتگر در شــهرداری با داشــتن مدرک فوق لیسانس 
.... امیدوارم آنهایی که توانایی تصمیم گیری را دارند هر چه زودتر تصمیم 
بگیرند  خیل بیکاران دانشــگاهی همانند جریان اقتصاد ســیالی اســت که  نمی 
تــوان جلوی عواقب ان را گرفت دیگر توجیــه هات مدیریتی هم نمی تواند این 

گونه از مخاطبان را بدهکار کند .....

مهرداد ابراهیمیان سرمقاله

زلزله سال 96
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محمد ناظری
سیگار کشیدن دختران در پارک و خیابان، درگیری خیابانی دختران، استفاده 
از فحش های رکیک و حتی کتک زدن همسر که در این سال ها بیشتر در جامعه 

دیده می شود نشانه ای از افزایش خشونت بین دختران است. 
چندی پیش معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته بود: متاسفانه پیمایش ها 
نشــان می دهند که تمایل به خشــونت در دختران رو به افزایش بوده است. او 
که خود بروز آســیب های پنهانی را ناشی از عدم طرح این موضوعات در جامعه 

می داند، جزئیاتی در مورد این پیمایش ارائه نداد.

با این حال نبود آمار دقیق از شــکل و میزان خشــونت ها نباید دلیلی بر بی 
تفاوتی مردم و رسانه ها باشد، شاید همین بی تفاوتی ها موجب شود مساله خشونت 
دختران زمانی به موضوعی رســانه ای تبدیل شود که دیگر مواجهه با آن بسیار 

سخت شده باشد.
تا همین چند ســال پیش، با اینکه برخی موارد حاد خشــونت خانوادگی در 
مطبوعات انعکاس می یافت، اما خشونت به عنوان رفتار نابهنجار فردی در نظر 
گرفته می شد نه پدیده ای اجتماعی. اما به تدریج ضرورت انجام بررسیهای جامعه 

شناختی در مورد خشونت مورد توجه سازمان ها و محافل علمی قرار گرفت. 

آیا خشونت ميان دختران افزایش یافته است؟

ف یا 
جنس لطي

خشن؟!

درکشــور ما نبود اطلاعات آماری، مشکل دستیابی به افراد و همچنین نبود 
بررســیهای قبلی بررسی میزان و شکل خشونت را دشــوار می کند. اما با نگاه 
دقیق به مســائل جامعه می توان تا حدودی به صحت و سقم افزایش خشونت 

بین دختران پی برد.
بارزترین شــکل خشونت، خشونت بدنی اســت. خشونت بدنی بین دختران 
همواره کمتر از مردان است. تا چند سال پیش وقتی کلیپی از درگیری دو دختر در 

دبیرستان یا خیابان دیده می شد برای مردم بسیار عجیب بود.
درگیری دختران در خیابان

این در حالی است که خشونت فیزیکی بین دختران بیشتر در مدارس دخترانه و 
جمع های دخترانه اتفاق می افتد تا در معرض عموم؛ اما تقریبا در تمام محیط های 

شهری و اجتماعی به خشونت کلامی بر می خوریم.
یک نمونه بسیار واضح که وجود خشونت کلامی بین دختران را نشان می دهد، 
کلیپ قبل از خودکشــی دختران اصفهانی است؛ که به صورت علنی از الفاظی 
استفاده می کردند که تا چند سال پیش برای دختران تابو به حساب می آمد. انقدر 
استفاده از این کلمات برای آن ها عادی است که به نظر می رسد این ادبیات جزو 

زبان روزمره نوجوانان شده باشد.
یکی دیگر از نمود های افزایش خشــونت بین دختران اعمال خشونت آن ها 
نسبت به جنس مخالف است که باز هم در سال های اخیر نمونه های بیشتری از 
آن را مشاهده می کنیم. بر اساس گزارش ها شوهرآزاری در کشور افزایش یافته 
است تا جایی که پزشکی قانونی برای اولین بار در سال ۹۳ از شوهر آزاری، آمار 

ارائه داد.
افزایش شوهر آزاری که بخش اصلی آن 
بــه زنان جوان مربوط می شــود با نگاهی به 
زوج های جوان اطرافمان و همچنین خواندن 
اخبار کاملا مشخص است. این خشونت بیشتر 
در شــکل کلامی اش به چشم ما می آید، اما 
انتشار روایت تاثیر گذار مردی که از همسرش 
کتک می خورد به عنوان یک نمونه نشان داد 
که احتمالا خشــونت بدنی هم در بین زنان 

افزایش یافته است.
همچنین یکی دیگر از نشــانه هایی که می توان با توجه به آن از چندوچونِ 

خشونت بین دختران با خبر شد بررسی جرائم خشن است.
در حالت کلی بر اساس آمار ها میزان جرم در مورد زنان بسیار کمتر از مردان 
اســت. در آمار چند سال گذشته در کشــور، زندانیان زن تنها حدود ۶ درصد از 
جمعیت زندان ها را تشکیل می دادند. همچنین نوع جرائم در زنان بیشتر مربوط 
به مواد مخدر و جرائم اعمال منافی عفت است که در شمار جرائم خشن تقسیم 

بندی نمی شوند. 
اما وقتی پیمایش ها از افزایش خشونت بین دختران خبر می دهد باید منتظر 

افزایش جرم در این طبقه هم باشیم.
هرچند افرادی مانند سردار ساجدی نیا، معتقدند هنوز هم میزان ارتکاب جرائم 
توسط زنان اصلًا با مردان قابل مقایسه نیست، اما پژوهش ها و گزارش هایی که 
در این چندسال در رابطه با زنان مجرم و میزان ارتکاب جرم در میان آن ها منتشر 

شده، نشان از رشد بی سابقه جرم در میان زنان می دهد.
در این زمینه یک تحقیق نشان می دهد که از سال ۸۴ و بر اساس آمار زنان 
دســتگیر شده و داده های مربوط به نسبت نوع جرایم زنان، تغییراتی در ساختار 
جرم زنان و البته افزایش در میزان ارتکاب جرم از سوی آنان در کل کشور بوجود 

آمده است.
زنان زندانی

یکی دیگر از راه هایی که می توان با استفاده از آن نتایج پیمایش گفته شده در 
مورد خشونت بین دختران را تایید کرد بروز رفتارهای فردی خاصی در معرض 

عموم است که می تواند نشانه ای از افزایش خشونت باشد.
به عنوان مثال ســیگار کشــیدن دختران در اماکن عمومی که در سالهای 
گذشته می توان گفت، اصلا دیده نمی شد، در سال های اخیر به موضوعی عادی 
تبدیل شده است. همچنین بر اساس آمار دست کم ۱۲ درصد دانشجویان دختر 

دانشگاه های دولتی سیگار و قلیان می کشند.
همچنین به گفته یک روانشناس افزایش خشونت بین دختران حتی در نوع 

رانندگی آن ها هم مشخص است.
چرا خشونت در بین دختران افزایش یافته است؟

به گفته یک روانشــناس خانواده، افزایش آمار اشتغال زنان، فشارهای کاری 
و اجتماعی، استقلال مالی و افزایش میزان تحصیلات باعث شده تا نقش زنان 
دچار تغییرات بنیادینی شود و این تغییر نقش خود عاملی برای افزایش خشونت 

زنان است.
این روانشناس محدودیت ها و مشکلات زنان در جامعه را یکی دیگر از عوامل 
موثر در این زمینه می داند: مشکلات حقوقی، نبود فرصت های برابر برای زنان، 
به علاوه مشکلات اجتماعی باعث می شود تا 
زنان احساس کنند که تحت ظلم و ستم قرار 
گرفته اند، برآیند همه این ها به صورت خشونت 

از سوی زنان بروز و ظهور پیدا می کند.
تلاش ایــن گزارش بررســی تعدادی از 
جنبه های افزایش خشونت در دختران برای 
روشن شدن هرچه بیشتر جزئیات این پدیده 
اجتماعی بود. طبیعتا این بررسی ها جای خالی 

پژوهش های آماری دقیق را پر نخواهد کرد.
با توجه به شرایط خاص جامعه ایران و تفاوت هایی که بین نسل ها وجود دارد 
لزوم آگاه ســازی جامعه به خصوص والدین در خصوص رفتار فرزندان به ویژه 

دختران بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. 
افسر افشار نادری، جامعه شناس به این موضوع می پردازد:

به تازگی معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان در سخنرانی خود 
از انجام پیمایشی خبر دادند که بر اساس آن میل به خشونت در بین دختران رو 
به افزایش است. البته ایشان از جزئیات این پیمایش داده هایی ارائه نکردند. شما 

علت این افزایش خشونت در دختران را چه می دانید؟
واقعیت این است که خشونت در بین کل افراد جامعه افزایش پیدا کرده است، 

اما در دختران به دلیل شرایط اجتماعی شان نمود بیشتری دارد.
چون نیازهای دختران در جامعه به طور هنجارمند رفع نمی شود خشونت در 
بین آن ها افزایش یافته است. دختران ما نیاز به کار کردن، تفریح و ازدواج دارند 

و هیچ کدام از این ها آنطور که باید تامین نمی شود.
قطعا پســر ها هم به شــغل و تفریح نیاز دارند، اما نسبت به دختران راحت تر 
می توانند این نیاز ها را برآورده کنند. دختران با محدودیت هایی روبه رو هستند 
و بر اســاس نظریه محرومیت *عدم رفع نیاز ها را جور دیگری مثلا به صورت 

خشونت در جامعه نشان می دهند.
چه تغییری در جامعه داشته ایم که امروز شاهد افزایش خشونت 

در دختران هستیم؟
در گذشــته دختران خیلی راحت می توانســتند ازدواج کنند، اما الان ازدواج 

دختران با مانع رو به رو می شود. 
به طور کلی ازدواج در جامعه در حال از بین رفتن است. اما هنوز روابط پسر و 
دختر در قالبی غیر از ازدواج در جامعه عادی نشده است و این مساله روی آن ها 

فشار می آورد.
 یکی دیگر از دلایل افزایش خشــونت این اســت که به طور کلی شغل به 

سختی پیدا می شود و کارآفرینی کردن بسیار دشوار است.
در گذشــته پدر و مادر ها بیشتر می توانســتند نیازهای فرزندان خود را تامین 

افزایش آمار اشتغال زنان 
فشارهای کاری و اجتماعی 
استقلال مالی و افزایش 
میزان تحصیلات باعث 

تغییرات بنیادینی در نقش 
زنان شده و این تغییر نقش 

خود عاملی برای افزایش 
خشونت زنان است

چون نیازهای دختران در 
جامعه به طور هنجارمند رفع 

نمی شود خشونت در بین 
آن ها افزایش یافته است. 
دختران ما نیاز به کار کردن، 
تفریح و ازدواج دارند و هیچ 
کدام از این ها آنطور که باید 

تامین نمی شود
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کنند، اما امروزه به دلیل مشکلات مالی و ... توجه والدین به فرزندان خود کمتر 
شده است.

چون امکان ازدواج هم برای فرزندان وجود ندارد در نتیجه آن ها بدون اینکه 
نیازهایشان برطرف شود و پدر و مادر با روی خوش پذیرای آن ها باشند در خانواده 

می مانند؛ که این مساله روی دختران تاثیر بیشتری می گذارد.
یعنی فشار ساختاری چه از نظر خانوادگی، چه از نظر اجتماعی و چه فرهنگی 
روی دختران آنقدر زیاد است که باعث می شود آن ها دست به عکس العمل هایی 

بزنند که شاید انعکاسی باشد مثل خشونت.
یک فرض این اســت که خشونت پیشتر هم در بین دختران 
وجود داشته است، اما ظهور و بروزی در جامعه یا فضای عمومی 

نداشته اســت. آیا امروزه با توجه حضور بیشتر زنان در جامعه 
ممکن است صرفا خشونت نمود بیرونی پیدا کرده باشد؟

نه اینطور نیســت. چون در گذشته نیازهای مردم به صورت طبیعی برطرف 
می شــد آرامش بیشتری داشتند، اما امروزه این نیاز ها به صورت طبیعی برطرف 

نمی شود.
وقتی شغلی وجود ندارد و نمی توانید با کار کردن پول در بیاورید، برای اینکه 
بتوانید صاحب درآمد بشــوید ناچار هستید دست به کاری غیر از آن چیزی که 

نرمال است بزنید؛ این خودش از نظر روانی به افراد فشار می آورد.
قبلا شــما ازدواج می کردید نیازهای جنسی تان برطرف می شد، اما الان، 
چون نمی توانید نیازتــان را از راه ازدواج برطرف کنید، مجبورید از راه هایی 
که مطابق با هنجار جامعه نیســت وارد بشوید که در نتیجه با عکس العمل 
جامعه و خانواده رو به رو می شــوید. این مســائل بــه جوانان به خصوص 

دختر ها فشار می آورد. 
قبلا بچه ها تفریح داشتند، الان اوقات فراغت و تفریحی برای دختران و پسران 
تعریف نشده است.. خب پس نیازهای تفریح آن ها هم برطرف نمی شود. این ها 
همه آن فشاری است که به فرد وارد می شود و او را از حالت نرمال خارج می کند.

تاثیر رســانه و فضای مجازی در افزایش خشونت در دختران 
چقدر است؟

خیلی کم. صفحه های مجازی نمی آیند آن ها را وادار به خشونت کنند. اما به 
هرحال جوانان، با دیدن همنوع خودشان در این فضا و اینکه بچه ها در کشورهای 
دیگر چقدر خوشبخت، راحت و بی نیاز زندگی می کنند و شاید مقایسه خودشان با 
آن ها، ممکن است یک مقدار دست به عصیان بزنند. اما این عامل تاثیر آنچنانی 

ندارد. فشار داخل و ساختار داخل آن ها را از حالت عادی خارج کرده است.
قطعا نقش حکومت در فراهم آوردن زندگی نرمال برای جوانان 
بسیار پررنگ است. اما اگر بخواهیم در مورد نقش نهادهای مدنی، 
خانواده و... و میزان تاثیرگذاری شان بر خشونت دختران صحبت 

کنیم. شما تاثیراین را چگونه ارزیابی می کنید؟
نهادهای مدنی در ایران آیا آنقدر فعال هستند؟ آیا آنقدر اجازه دارند که بتوانند 
تغییری در افراد بوجود بیاورند؟ خیر. در جامعه ما نهادهای مدنی مانند بسیاری از 

نهادهای دیگر به صورت درست وجود ندارد.
خانواده ها انقدر دغدغه حل مشکلات خود را دارند که دیگر آنقدر به فرزندشان 
بها نمی دهند. در نتیجه الان جوانان ما در یک خلایی ماندند که از هر طرف بر 
آن ها فشار وارد می شود و کنترل خودشان را برای نرمال زندگی کردن از دست 

داده اند..
یعنی شما فقط حکومت و دولت را در این مساله موثر می دانید؟

من می گویم شــرایط اجتماعی و شــرایط اجتماعی ما هم در دست دولت و 
حکومت است. به همین دلیل آن چیزی را که شما می گویید حکومت ما می گوییم 
شرایط اجتماعی. حرف ما این است که ساختار ها باید درست شود؛ و این شرایط 

در دست کسی غیر از حکومت نیست.
پی نوشت:

* نظریه ای که طبق آن اگر فرد از از رسیدن به اهداف یا برآورده شدن بعضی 
از نیازهایش محروم شود از خود رفتار خشونت آمیز بروز می دهد.

فرهنگ پذیری   و جامعهفرهنگ پذیری  و اجتماع

سخن گفتن از مسائل دوره خدمت نیاز به بررسی های دقیق و جامعی دارد تا 
بتوان ضمن بهره بردن از ســرمایه انسانی جوانان از آسیب هایی که در این دوره 

امکان وقوع دارد پیشگیری کرد.
مســائل مربوط به خدمت سربازی موارد بســیار متعدد و متنوعی را شامل 

می شود؛ از مسائل تغذیه و سلامت تا بحث های حقوقی و جامعه شناختی.
دکتر ملک محمد روانشناس در مورد تاثیرات روانی آموزش فرمانبرداری در 

دوران خدمت و شیوه های هدایت آن پاسخ می دهد:
 در پادگان ها معمولا به ســربازان فرمانبرداری آموزش داده می شــود یعنی 
انتظاری که از آن ها دارند این است که از فرمان های مافوق خود و کلیه قوانین 
پادگان تبعیت کنند. ممکن است این جوان تا قبل از آن با چنین محیط و جوی 
مواجه نشده باشد. این تغییر فضا- با در نظر داشتن اثر مثبت اجرایی که این شیوه 
برخورد می تواند داشته باشد- چه تاثیر روانی روی جوانان دارد؟ چگونه می توان 

کاری کرد به این تاثیرات به رفتارهای پر خطر نیانجامد؟
وقتی در مورد مساله سربازی در ایران صحبت می کنیم اولین مساله که با آن 
مواجه می شویم این است که با یک پدیده یکسان مواجه نیستیم. یعنی اینطور 
نیست که مثلا در یک پادگان در جنوب کشور همانگونه رفتار شود که در جنوب 
کشور رفتار می شود بلکه بر اثر تجربیاتی که تمام کسانی که به خدمت سربازی 
رفتند دارند، تجربه ها کاملا متفاوت است و بیشتر به نظر می رسد که به سلایق 

این افراد بر می گردد.
اما آن چیزی که ما در مورد تکالیف انسانی که یکی از آن ها می تواند سربازی 
باشد از منظر روانشناسی باید قائل باشیم که این تکالیف شهروندان و افراد را به 
گونه ای عادت ندهد که آن ها روش مناسبی برای زندگیِ بعد از آن دوره تکلیف 
نداشــته باشند. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما وقتی که دو سال از عمر یک فردی را 
در دوران جوانی به دوران سربازی اختصاص می دهیم؛ این دوران، دورانی است 
که فرد الگو پذیری اش خیلی زیاد است و هویت فرد به طور کامل شکل نگرفته 

است.
پس بنابر این اگر شیوه ای از تربیت را در آنجا باب کنیم و انجام بدهیم؛ مثلا 
مستبدانه، تسلط گرایانه، ناکام کننده یعنی اینکه مثلا افراد احساس خودکارآمدی 
پایینی داشته باشند یعنی افراد احساس کنند که به بیان عامه بی عرضه هستند، 
این خود کارآمدی اش را کاهش می دهد. این اتفاق چه زمانی رخ می دهد؟ وقتی 

آن فیدبکی که این فرد در دوران ســربازی می گیرد مدام این باشد که هیچ کار 
درستی از عهده اش بر نمی آید. زمان کمی نیست این یک سال و نیم تا دو سال.

پس هر آن چیزی که در دوران سربازی کشت می شود در جامعه ما این افراد 
آن کشته را درو می کنند. مثلا این افراد اگر با فرمانده ای مواجه باشند که طبق 
الگوهایی با آن ها رفتار می کند این افراد هم یاد می گیرند و عادت می کنند با افراد 

دیگری که با آن ها مواجه می شوند طبق الگو ها رفتار کنند.
این الگوپذیری هم آن چیزی اســت که ســربازی می توانــد به افراد بدهد. 
برعکسش هم هست؛ اینکه افراد در این دوره احساس کفایت بکنند و احساس 

بکنند که تکالیفی که به آن ها داده می شود را به درستی انجام می دهند.
تکالیف هم به اندازه کافی نیازمند مهارت است؛ مثلا تکلیفی مثل پر کردن 
یک برگه یا یک دفترچه نیســت. قطعا در دوران بعد از ســربازی هم احساس 
خود کارآمدیشان بالا است و وقتی وارد جامعه می شوند نیرو های خودکارآمدتری 

هستند.
اگر افراد خودکارآمدیشان پایین باشد استرس و افسردگی پایین تری را تجربه 
می کنند. یعنی افرادی که اضطراب و افســردگی دارند افرادی هستند عموما که 
احســاس می کنند در مقابل موقعیت هایی که در برابرشان رخ می دهد کاری از 

عهده شان ساخته نیست.
شــما در صحبت هایتان دو گروه را ذکر کردید. برخی با این شرایط وفق پیدا 
می کنند و برخی نه. علت این تفاوت چیست؟ آیا راهی وجود دارد که هر دو گروه 

به نوعی با شرایط وفق داده شوند تا به رفتارهای خشونت آمیز منجر نشود؟
اولین نکته این اســت که خود موقعیت باید دیده شود که این تکالیفی که به 

سرباز داده می شود باید تکالیف مثبتی باشد از لحاظ روانشناختی.
اما در مورد خود آدم ها؛ یک فردی اســت که ما یک مقیاسی در روانشناسی 

داریم که مقیاس سلطه است؛ مقیاس  .
این مقیاس  هر چقدر بالاتر باشــد آدم ها در محیط های خشــن بیشتر دوام 
می آورند ســلطه را بیشتر می پذیرند و سلطه گر هم هستند یعنی از بالادست ها 

سلطه می پذیرند و نسبت به زیر دستهایشان هم سلطه گر عستند.
این مقیاس در مورد آدم ها در طول دوران تربیت شــکل می گیرد. آدم هایی 
هستند که وقتی وارد یک پادگانی می شوند کلا سلطه پذیری خوبی دارند، خب 
این افراد با محیطی که وارد آن می شوند راحت تر منطبق می شوند و معمولا هم 

می کنند؟خودکشی  سربازان چرا 
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پاداش می گیرند بابت این انطباقشان.
به هر حال آدم هایی هستند که سر وقت می خوابند و سر وقت بیدار می شوند 
و فرمان ها را اجرا می کنند. اما آدم هایی هستند که این شکلی نیستند یعنی در 

سبک تربیتشان اینگونه نیاموخته اند و این گونه زندگی نکرده اند.
برای این افراد ســربازی در زندگیشان یک شــکاف بزرگ است. نسبت به 
وضعیتی که در آن زندگی می کردند یک شــکاف بزرگ اســت و نمی توانند با 
آن منطبق شــوند. این افراد هم هستند که معمولا در دوران سربازی دست به 

رفتارهای آسیب زا مثل خود کشی می زنند.
ما متاسفانه مثل نظام آموزشــی مان، مثل مدرسه همه را از هر گونه سبک 
و تیپ شــخصیتی و روانی وارد یک نظام یکسان می کنیم و یک معلم مثلا در 
مدرســه با ۳۰ دانش آموز با ۳۰ ویژگی مختلف انتظار یکسانی دارد. این اساس 
اشتباه است.در خدمت سربازی هم همین رفتار یکسان اتفاق می افتد؛ یک فرمانده 
بی تفاوت بی توجه به این امر انگار که یک تعدادی روبات به او داده اند، انتظارش 
از همه آن ها یکسان است. شاید وظیفه این فرمانده نیست این اتفاق که بخواهد 
یک شخص و صفات شخصیتی او را تشخیص بدهد و بر اساس تیپ شخصیتی 

آن فرد انتظاراتش را معین کند.
شما از کرمان آمده باشید یا از تهران؛ و یا از یک شهر شمالی یا یک شهر مثلا 
غربی کشور مثل آذربایجان برای یک فرمانده اصلا تفاوتی ندارد. حتی قومیت ها 
هر کدام یک ســری ویژگی هایی را به عنوان یک سری ویژگی های تربیتی در 
فرزندانشان شکل می دهند که در پادگان از ده تا قومیت تشکیل شده است وقتی 
با همه شــان رفتار یکسانی دارید اتفاقی که می افتد این است که برخی آسیب 

می بیندد و برخی آسیب نمی بینند که بستگی به تیپ شخصیتیشان دارد.
راهکارهای احتمالی که برای هدایت این ویژگی های شخصیتی متفاوت وجود 
دارد چیســت؟ چطور می شود از خود کشی یا دیگر کشی هایی که ممکن است 

توسط این تیپ شخصیتی که شما فرمودید پیشگیری کرد؟
تحقیقات در مورد خودکشی -نه فقط در مورد سربازان، کلا تحقیقات کلی که 
در مورد خودکشی وجود دارد- این است که از هر ۵ نفری که اقدام به خودکشی 

می کنند ۴ نفر قبلا هشدارهایی در مورد خودکشی داشته اند.
آلارم های مشــخص یعنی یا تهدید به خود کشی کرده اند یا اظهاراتی مثل 
اینکه: انگیزه ای برای زنده ماندن ندارم، چرا باید زنده بمانم چرا نمی میرم و از این 
جور حرف و نظرات. یا اینکه یک سابقه ای از اقدام به خودکشی به صورت ناکام 

را در گذشته داشته اند.
بنابر این من نمیتوانم بپذیرم که با یک فردی مواجه شویم که خودکشی منجر 
به فوت دارد و از او اصلا هیچ آلارمی در پادگان مشــاهده نشــده است. اینطور 

نیست، مشاهده شده است، ولی به آن بی توجهی شده است.
به این دلیل که در سیستم سربازی ما جای زیادی برای حمایت روانی از افراد 
نیست. حتی اگر فرد اظهاراتی بکند که کارش به روانپزشک یا روانشناس بکشد 
یک جور امتیاز منفی برای اوست. پس بنابراین فرد سعی می کند که این آلارم ها 

را خیلی علنی نکند.
سیستم های حمایتی که از سربازان وجود دارد در بیرون از پادگان قرارد دارد. 
یعنی مثلا ارتش برای خود یک بیمارستان هایی دارد در خارج پادگان که در آن 
بیمارستان روانشناس و روانپزشک هم وجود دارد. سپاه هم همینطور و نهاد هایی 

مثل نیروی انتظامی هم همین طور.
ولی ما به یک سیستم حمایتی قوی و مجرب- که فرمایشی نباشد- در داخل 
پادگان ها داریم. ممکن است یک نهادی بگوید که ما در پادگان های مان هفته ای 
یکبار روانشناس یا روانپزشک حضور پیدا می کند، اما این ها کارهای فرمایشی و 

برای آمار است؛ و کیفیت لازم را ندارد.
نکته دیگری که باید اتفاق بیافتد بعضی مداخلات پیشگیرانه است. یعنی اینکه 
ما اصلا باید یک سری راهکار ها و تکنیک ها را در جستجویش بربیاییم که این 

تکنیک ها از کشیده شدن افراد به وضعیت های خطرناک پیشگیری کند.
در واقع باید صفات شخصیتی که بعد ها می تواند برای افرادی که در سربازی 
آسیب میبینند مهم باشد، سنجیده شود. اتفاقا سنجش آن صفات شخصیتی راحت 
اســت که توسط یک سیستم ســنجش معتبر روانی همان موقعی که فرد وارد 
پادگان می شود یا قبل از آن دریافت بشود یا چک بشود که این فرد آیا احتمال 

دارد که در دوران سربازی دچار آسیب بشود یا نه.
نگاهی که به نظر من باعث می شــود این اتفاقات ]سنجش روانی و توجه به 
آلارم هایی که از سوی سرباز داده می شود که ممکن است منجر به رفتار پرخطر 
شود[نیافتد این نگاه است که کسانی که از نگرانی های روانشناسی خودشان حرف 

می زنند در دوران سربازی یک جورهایی می خواهند از سربازی فرار کنند.
این نگاه اســت که ما باعث می شود اهمیتی ندهیم و غفلت کنیم و یکدفعه 
می بینیم که مثلا یک سربازی به خودش و یا حتی دیگران -آنطور که گزارش 

هم شده است- آسیب برساند.

افزایش خودکشی در کشور، پدیده ای است که چه در قالب نهنگ آبی اتفاق 
بیافتد چه به هر شکل دیگری، نیاز به بررسی های دقیق و اقدامات عملی دارد 
تا هرچه زودتر از یک فاجعه جلوگیری شــود. مهدی مسلمی فر روانشناس در 
گفتگــو با فرارو با واکاوی بازی نهنگ آبــی از کمبود هایی که موجب گرایش 
نوجوانان به این بازی می شود می گوید. بررسی کم کاری برخی خانواده ها و دلایل 
اجتماعی آن و همچنین مقایسه آموزش ما با جوامع پیشرفته از دیگر محور های 

صحبت های اوست که در ادامه می خوانید:
در مورد شروع این بازی نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که هدف این بوده 
که این خودکشی اتفاق بیافتد کما اینکه ابتدای فرآیند ساخت بمب اتم هم قرار 
نبود این اتفاق بیافتد یعنی این مخترع آن فقط شکاف هسته ای را قرار بود کشف 

بکند و در اختیار بشر قرار دهد.
این اتفاقاتی اســت که ۵۰ مرحله برای بچه ها دارد کــه طی ۵۰ روز انجام 
می شود و این ها مرحله به مرحله وارد هنجار شکنی و رفتارهای پر خطر می شوند. 
چیزی که ما در ادبیات اسلامی خودمان هم داریم که می گوید خطوات شیطان 
یعنی وسوسه گام به گام ایجاد می شود. این ها فرآیندی نیست که آنی اتفاق بیافتد 
و کسی را یکباره به خودکشی برساند. الان ما واقعا نمی دانیم که چقدر هدف این 

بوده که جوان خودکشی کند.
این بازی را بیشــتر با نام چالش نهنگ آبی می شناســیم که حالا در قالب 
یک بازی ارائه شــده است. این شکل از چالش ها و این نوع رویداد ها را قبلا به 
شــکل های دیگری هم دیدیم. مثلا خانمی بود که یک سری ابزار ها را جلوی 
خود گذاشته بود و گفته بود هرکس به تدریج می تواند از این ابزار ها برای آسیب 
به خود استفاده کند... خب البته این کار وقتی به استفاده از چاقو و بریدن بدنش 

می رسید متوقف می شد. 
یک سری الگو ها در حال تغییر کردن است. الگو های لذت، الگوهای خودکشی، 
مرگ، زندگی و عشق. در مورد همین خودکشی که شما می فرمایید؛ خوب دلیل 

خودکشی همیشه افسردگی، نا امیدی و ناکامی بوده است حتی در نوجوانان.
اما اتفاقا خودکشی هایی که در نوجوانی اتفاق می افتد- بیشتر خودکشی ها در 
این سن رخ می دهد- بیشتر خود کشی های نمایشی است. خودکشی هایی که به 

قصد جلب توجه یا ایجاد احساس گناه در دیگران اتفاق می افتد.
نیاز در نوجوان، نیاز به دیده شدن است، نیاز به انجام هرگونه رفتاری است که 

این رفتار او را از دیگران متمایز کند، نیاز به این که قدرتش را بالا ببرد و دیگران 
به او احترام بگذارند و موجودیت آن را ببیند.

ما در این بازی شــاهد تغییر این مفهوم هستیم. نه تنها از این مفهوم برای 
تشویق به رفتار پر خطر اســتفاده ابزاری می شود. بلکه کارکردش درست مثل 
ویروس های کامپیوتری است. یک سری کامپیوتر را برای استفاده بشر درست 

کرده اند، اما یک سری ویروس هم درست شده است.
در این بازی هم خودکشی می آید آمیخته می شود با یک سری مفاهیم لذت 
بخش. یعنی اگر ما تاکنون خودکشی را همراه با افسردگی و ... می دانستیم حالا 
می آید تبدیل می شود به یک فرآیند لذت بخشی که می گوید: تو اصلا شجاعت 

و جسارت این را داری که به این مرحله برسی؟
و در هر صورت این فرآیندی که این بازی را به یک لذت و پیشرفت تبدیل 
می کند مفهوم شناختی یا cognitive نوجوان را تغییر می دهد. از ابتدا نمی گوید 
که خودکشی یک ارزش است بلکه آرام آرام با بازی هایی که مرحله مرحله شروع 
می شود -اول مجازی و بعد باید به خودش آسیب بزند- بعد مرحله مرحله می رود 
می رسد به نقطه ای که این چالش -به مفهوم دقیق کلمه- که تویی که انقدر ادعا 

می کنی و تا این مرحله پیش آمدی آیا می توانی خودکشی هم بکنی؟
این بازی نوجــوان را در حالتی می اندازد که نیاز به قدرت او را تضمین کند. 
گاهی اوقات آدم ها غذا می خورند به خاطر قدرت. ممکن اســت در یک تالاری 
یک ســفره بزرگی بچیندد که هدف از آن تالار لزوما سیر کردن افراد نیست و 
خودنمایی اســت یا مثلا یک عروســی برای مادر شوهر سفره ای بچیند که به 

توانایی او ایمان بیاورد نه صرف غذا خوردن.
در مورد مســائل ذهنی هم همینطور است دقیقا ما سه عامل اصلی در خود 
کشــی داریم و سه نیاز مهمی که در دوره نوجوانی منجر به خودکشی می شود 

داریم؛ و هر سه را به شکلی در این بازی می بینیم و این نکته مهمی است.

سبز: سه نیاز کلاسیک که ممکن است نوجوان بخاطر ارضای آنها خودکشی 
کند

آبــی: روش هایی که نهنگ آبی به کمک آنها ســعی در ارضای کاذب این 
نیازها دارد  

نهنگ آبیِ چه چيزهایی را از 
خانواده ایرانی هویدا می کند؟
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این مشوق ها چیزی است که ما در خیلی از خانواده ها در قبال نوجوان نداریم. 
یعنی خانواده، توانایی های فرد و امتیاز ها و تمایزات دانش آموز خودش را نمی بیند. 
ما دنش آموزان زیادی داریم که در محاســبه ضعیف هستند، اما توانایی نقاشی 
بالا دارند، توانایی ســخنوری دارند، هوش کلامی و فضایی دارند، اما هیچکدام 

دیده نمی شود.
ما نظریه هوش های فضایی را داریم که ۱۲ نوع هوشی را شامل می شود که 
الان نظریه های روانشناختی برای آن وجود دارد. اما شما ببینید ارزش های یک 
خانواده در خانواده وسواســی یا Perectionist به نوعی است که انگار فقط 
معدل و یا ســتایش معلم است که آدم ها را اغنا می کند و این حس را در موارد 

دیگر هم به کودک منتقل می کنند.
اگر کودکی در یک زمینه موفق نیســت در ابعاد وجودی دیگر خودش هیچ 
مدحی را دریافت نمی کند و این بازخوردی دارد از طرف تمام اطرافیان و اعضای 

فامیل.
نکته ســوم نیاز به مراقبت و رسیدگی است. نوجوان نیازهایی دارد که برای 
همین جلب توجه نیاز دارد به ارتباط. نیاز دارد به اینکه همســالان و والدین اورا 
مورد توجه قرار بدهند. care و cover شود واو را از مرحله ای به مرحله دیگر 
ببرند و این نوجوان احساس بکند که من در هر صورتی دوست داشتنی و مهم 

هستم.
ما در این بازی می بینیم باز این عنصر هم وجود دارد. شما انگار توسط شبکه 
اجتماعی که در آن قرار گرفته اید تغذیه می شــودید و این تغذیه بصورت عرضه 
و تقاضا است. این طور نیست که فقط بگویند تو خوبی یا تو بدی. مقایسه هایی 

انجام می شود و ارتباطاتی وجود دارد.
مانند قیمت طلا که بالا و پایین می شود و در نهایت به تعادل می رسد اینجا 
هم فرد این مشــوق ها را از منابع بیرونی دریافت می کند و رفتارهایش در قالب 

این مقایسه ها و ارتباطات به تعادل مورد نظر بازی می رسد.
پدیده ای که نه تنها در ایران در تمام جهان شــاهد آن هستیم این است که 

مرکز کنترل در حال انتقال به بیرون از خانواده است. 
امروز مسایلی وجود دارد مثل بدنسازی، لباس و.. که ممکن است صرفا بخاطر 
فیدبک های بیرونی این کار ها انجام بشود یعنی مثلا لزوما جنس لباس برند با 
لباس معمولی از نظر جنس و ســازگاری با پوســت و... فرقی ندارد، اما بخاطر 
عنوان برند آن را می خریم.. یا در مورد بدنســازی که در مورد خانم ها هم شاهد 
آن هستیم به صورت یک خودنمایشگری عمومی، جلوه گری عمومی درآمده 
است. در جامعه ای که هرروز مصرفی تر می شود و ما هرروز برای تایید خودمان 

نگاهمان به بیرون است این اتفاق بیشتر رخ می دهد.
این ها ۳ عامل اصلی هست که ما بصورت کلاسیک به عنوان عواملی که یک 

نوجوان ممکن است بخاطر آن ها دست به خودکشی بزند می شناسیم.
حالا این سه عامل که گفتم به مسایل اجتماعی بسط پیدا می کند. پدری که 
دوســت دارد توجه بکند و پدر بی مسوولیتی هم نباشد، اما به دلیل مشغله های 
کاری به دلیل مشکلات اقتصادی و زیر ساخت ها ی نامناسب اجتماعی مثل بیمه 
و .. مجبور است دو سه شیفت کار کند و مادرش هم کار بکند. به اضافه عوامل 

دیگری مثل رفاه اجتماعی، شادی و... که ما شاهد افت آن هستیم.
خوب آن والد هم مســموم به همین ویروس ها است. او هم افسرده و خسته 

است او هم وقتی می آید منزل مجبور است برای بقا و نیازهای بنیادی اش کار 
کند و نمی تواند رسیدگی لازم به کودک را داشته باشد.

هرچه کودک ها جلوتر می آیند واسپاری کودکان به رسانه ها، آموزش پرورش 
و رسانه های بیرونی در حال بیشتر شدن است. مهد کودک ها الان پررنگ تر از 

۱۵ سال قبل هستند.
یا آموزش های خصوصی و واسپاری کودک به رسانه، نرم افزار ها و سایت های 
آموزشــی. می بینم اتفاقات عحیبی کنار ما اتفاق میافتد و ما از آن غافلیم. این 
نهنگ آبی است. خیلی چیز ها هستت که ما از کنار آن رد می شویم. مثلا کارتون 

بن تن.
کارتون بن تن کارتونی اســت که شاید در قسمتی تخیل کودک را بارور کند 
وقتی می بیند یک کودک به چند موجود تبدیل می شود. اما این موجوات همدیگر 
را می کشند. مسائلی مثل جادو و .. این ها به شکل بسیار پررنگی در سنین کودکی 

می تواند روی توانایی انتقادی کودکان تاثیر بگذارد.
شــما در خیلی از کارتن ها هیچ خانــواده ای نمی بینید. یا برنامه ای مثل باب 
اســفنجی آسیب شناســی خاص خودش را دارد. اینطور نیست که این را برای 
جهان سوم ساخته اند بچه های خودشان هم می بینند، اما این ساختار با ساختاری 

که آنجا هست هماهنگ است. 
مفهوم همبرگر، آقای خرچنگ یا آزادی اجتماعی یا آن ترومپتی که اختاپوس 
می زند ممکن است با ساختار فرهنگی آنجا هماهنگ باشد و همه چیزشان به 
همه چیزشان بیاید. بیمه آن ها ۷۰۰ ساعت هزینه کار روانکاوی را قبول می کند، 
بچه ها در سنین کودکی دوره می گذرانند. مادر و پدر اگر بچه را بزنند باید از طرف 

موسسات اجتماعی آموزش ببیند که چرا شما بچه را زدید.
یعنی تعاریف فرق دارد. وقتی ما می گوییم در جامعه آمریکا خشونت بالاست، 
چون آنجا اسحه آزاد است و تعاریف و جرم انگاری متفاوت است. همین کودکان 
که در ایران بچه ها را بزک می کنند وعکسشان را روی مجله خانواده می اندازند 

در آمریکا پورنوگرافی محسوب می شود و جرم است. 
ما نمی توانیم چشم بچه خودمان را به رسانه ها بدوزیم. اما تفکر انتقادی را در 

کنارش به خانواده و کودک آموزش ندهیم. 
در ایران خیلی خانواده ها هستند که زن و شوهر هردو کار می کنند. خوب وقتی 
ساعت ۴ به منزل می آیند خسته اند و ترجیح می دهند بچه آرام باشد. ما مادامی 
که احساس کنیم بچه هایمان آرام هستند حس می کنیم سر به راه هستند. در 
حالیکه برعکس رویکرد انتقادی، تحلیل و نقد این ها چیزهایی هســتند که در  

روانشناسی توصیه می شوند. 
این بچه ساعت ۴ تا ۸ را سر چی می گذراند؟ خانواده ها بی اطلاع هستند خیلی 
خانواده ها را داریم حتی یک پیام ساده در اینستاگرام را نمی توانند پیگیری بکنند، 
صفحات کودکان خود را ندیده اند. اگر هم ببیند کاری از دستشان بر نمی آید و 

تعاملی نمی توانند با کودک داشته باشند و از دنیای بی خبرند.
من روی این نکته تاکید می کنم؛ اینکه این اتفاق جلوی چشــم پدر و مادر 
در ۵۰ روز اتفــاق می افتد خیلی فرق دارد با یک بچه بیش فعال یا اوتیســتیک 
یا بای پولار که ناگهان کودک دچار یک تکانش می شــود و خودش را به پایین 

پرتاب می کند.
خوب این مراحل تدریجی جلوی چشــم پدر مــادر اتفاق می افتد پس قابل 

اولا نیاز به کمک یعنی نیاز به همدردی نیاز و احســاس همدلی. شــما به 
محض اینکه فردی می خواهد این بازی را شروع بکند اول باید یک راهنما برای 
او مشخص بشــود. یک نفر می آید و خود را به عنوان راهنما معرفی می کند و 
مرحله به مرحله به شــما برنامه می دهد و به عنوان یک هدایتگر در کنار شما 
حرکت می کند و نیاز به جلب حمایت که یک حامی همدل قرار است انجام بدهد 

و می آید پر می کند.
چیزی که ما متاسفانه در روابط خانوادگی شاهد آن نیستیم یعنی این مراحل 
جلوی چشم خانواده اتفاق می افتد. یعنی خانواده می بیند که این اتفاق افتاد، اتفاق 
بعدی و ... فضای تقریبا ۵۰ روزه. اگر مرحله آخر خودکشی است مرحله قبلی یک 
مقدار از خودکشی پایین تر است و خانواده مشاهده گر همه این هاست. اما انقدر 
ارتباط در خانواده کم شــده و اعضای خانواده از هم فاصله گرفته اند که والدین 

متوجه نیستند چه اتفاقی برای کودک می افتد.
نیاز دوم نیاز به احترام است. نیاز به تحسین حمایت تشویق توسط بالا دست، 
مدح و ستایش، الگو برداری و سرمشق قرار دادن دیگران و اینکه در این مرحله 

قدر بیند.
در تمام مراحل این بازی مشــوق به شــما ارائه می شــود- انواع و اقســام 
محرک های کلامی- و رقابتی که بین شــما و دیگران ایجاد می شــود و شما 

احساس می کنید که این نوعی پیروزی است.

پیشــگیری و دیده شدن و ارزیابی اســت. چون بازی نمود بیرونی دارد و یک 
سری تکالیف را باید حتما انجام بدهید. خوب پدر مادر می بیند بچه دارد خود زنی 
می کند. در بحث پیشگیری خود کشی یکی از مسائل رصد کردن و همراهی ما 

با دنیای نوجوان است.
والدینی هستند که می بینند کودک دارد بازی می کند و همانطور که کودک 
در موردمسائل جنسی خودش یا مواد یا ... رفتاری بروز می دهد اینطور کودک را 

توبیخ می کنند که ))چرا این را گذاشتی و...(( .
به جای اینکه اطلاعاتی را دریافت کنیم که از کجا آمده و بنشــینیم کنارش 

بازی کنیم که دنیای او چیست ما یک دفعه کرکره را می کشیم پایین.
خود پنهان کاری، رفتارهای سرکوبگرایانه و واکنش های دفعی و آنی از دلایلی 
هســتند که نوجوانان در فضای مجازی به دنبال نیاز قدرت و .. خود می گردند 
در حالیکه خانواده می تواند با یک همراهی که با دنیای کودک یا نوجوان داشته 
باشــد -چه در مرحله خطر چه پیش از خطر- بفمهد چگونه می تواند به کودک 

کمک کند.
همین نوجوان سرکوب شده اگر به چالش نهنگ آبی هم مبتلا نشودو دست 
به انتحار نزند در سن بیست و چند ســالگی دچار رفتار پرخطر می شود که دامن 
خانواده او را می گیرد و همین پنهان کاری، همین ترس و ... را وارد خانواده خود 

می کند و ممکن است رابطه ای را وارد ازدواج خود کند.
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موضوع عنوان سازی یکی از مسایل اجتماعی امروز ماست. یعنی شکلی از 
رفتار اجتماعی که به نظر می رسد در فرهنگ تعارف کردن و البته در بسیاری 
مواقع چاپلوسی ریشه دارد. آیا می توان گفت عنوان سازی های کاذب دانشگاهی 
هم در این موضوع ریشــه دارد؟ چرا ما ایرانیان چنین شیفته القاب هستیم؟ آیا 
دانش و دانایی حاصل از حضور در محیط های دانشــگاهی عامل بازدارنده ای 
برای بی نیازی از چنین عنوان سازی هایی نیست؟ در محیط های دانشگاهی 
ما چه اتفاقی افتاده  که این احساس نیاز نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز 

به فزونی هم می رود؟
جامعه شناسی و از منظر برای پاســخ به این پرسش لازم است پیش از آن، 

مطالعات فرهنگی به دلایل شــکل گیری چنین روحیه و یا تمایلی نزد خواص 
بویژه نزد جامعه دانشــگاهی و حتی عوام به طور اجمالی پرداخت. اساســا می 
توان  با چند رویکرد کارکرد گرایی، ســاختار گرایی، و حتی گاهی اشاعه گرایی 
این معضل فرهنگی را مورد مطالعه و بررســی قرارداد.  از منظر کاردگرایی به 
نظر من در دوره ای غرب زده گی و پیروی کورکورانه، ســطحی و نازل از هر 
آنچه که در کشــورهای توسعه یافته در محیط های آکادمیک نهادینه شده در 
این بی ســامانی تاثیر گذار بوده است؛ و البته از آنجا که در مسیر توسعه علمی 
در گذشته همواره به مکاتب و محافل غربی توسل و آموزه ها و فرهنگ علمی 
آنان را اقتباس کرده ایم ما هم  ناگزیر از بکار گیری برخی عناوین و تعابیر رایج  
هستیم؛ ولیکن مشکل اساسی اینجاســت که برخی از این عناوین) همچون  
پروفســور و بویژه لفظ پدر علوم در کشــور( ازسوی برخی  افراد 
بی اطلاع و یــا مجیزگو نابجا بکار گرفته می 
شود و یا در استفاده از آن ها 

اغراق می شود.  متاسفانه امروزه در برنامه های صدا و سیما، همایش ها و برخی 
نشست های علمی شاهد هستیم که مجریان و افراد ناآگاهی برای  جلب توجه 
مخاطبانشان، کارشناس میهمانی را در جایگاه دانشجوی دکتری،  دکتر خطاب 
کرده و یا فردی را که اســتاد تمام دانشــگاهی است پروفسور خطاب می کند، 
در حالیکه از بکارگیری این عنوان برای برخی اســاتید تمام دیگر میهمان که 
از صلاحیت بالاتری  هم برخوردارند اجتناب می کنند! تاســف بارتر این است 
که گاهی پیش از برنامه ای، استاد میهمانی به مجری متذکر شود که در هنگام 

ضبط برنامه، وی را پروفسور خطاب کند) 
به نقل از مجری سیما(. چنین اشتیاق به 
برجستگی  و متفاوت  قلمداد شدن را می 
توان بر اساس اصل تمایز و میل به متمایز 
بوده گی) به تعبیر بوردیو( در زمانه افزایش 
روزافــزون دارندگان مــدرک دکتری در 
دنیای مدرن تفسیر کرد. از این منظر نه 
تنهــا نوجوانان و جوانان جویای هویت و 
شهرت )با توسل به تغییر ظاهر و تفاوت 
در نحوه پوشــش و رفتــار( بلکه  برخی 
بزرگسالان صاحب منزلت و جاه و حتی 
برخی  صاحبــان وجاهتی  در خور توجه 
علمی در صدد برمی آیند تا به انحای 

مختلــف  عناوین و القابی را به خود نســبت دهند و یا در زمان 
استفاده نابجا و اغراق گونه القاب عامی از سوی افراد بی 
اطلاع از واقعیت، همچون دانشــجویان دکتری- که 
دکتر خطاب می شــوند و به روی خود نمی آورند- 
سکوت اختیار کنند.در همین راستا در طی سال های 
اخیر از سوی برخی موسسات و نهادهای حرفه ای 
بخــش خصوصی  رویه  مذمومی در حال شــکل 
گیری و نهادینه شدن است؛ و آن دادن القابی چون 
پدر فلان علم و دانش به برخی چهره های علمی 
نسبتا برجسته است. در حالیکه این مراکز از هیچ 
انجمن تخصصی و یا نهــاد علمی  موجه دولتی 
پُرس و جویی نمی کنند؛ انجمن های حرفه ای 
و شناخته شده ای که بیش از هر نهاد دیگری 
برای معرفی و یا تایید چهره های فرهیخته 
و ماندگاری که لایق چنین عنوان های 
ارزشمندی باشــند شایسته ترند. در این 
ارتباط هم، به نظر می رسد رویکرد اشاعه 
گرایــی بتواند تا اندازه ای این رفتار و گرایش به 
برجســته سازی برخی از اســاتید و چهره های 

علمی را تفسیر کند.
 بر اســاس این رویکرد، عوامل بیرونی که  بعضا 
در جوامع در حال گذار و نابسامان ما مخرب تلقی می 
شوند همچون لقب دادن عنوان پدر به پیشکسوتان و 
نام آورانی که برای نخستین بار در طرح مساله، تولید محتوای علمی، 
توســعه دانشی و یا بسط و گســترش  آن علم همت و تلاش وافر و بی شائبه 
انجام دادند؛ بزرگانی چون اگوست ماری فرانسیس خاویر کنت، بنیانگذار جامعه 
شناسی جدید، طراح مکتب  فلسفی اثبات گرایی در علوم اجتماعی و ابداع کننده  
لغت جامعه شناسی، و فیلسوف پرآوازه ای که  در هرمطالعه جامعه شناختی در 
محافل آکادمیک  ناگزیر باید به او مراجعه  و به دیدگاه و آراء وی  نظری انداخت. 
حــال اگر در ایران هم، چند نهاد علمی و صنفی  معتبر و پیشــتازی همچون 

دانشگاه علامه طباطبایی و  انجمن روابط عمومی ایران به  پیروی از چنین سنت 
حســنه ای در هر عصری پس از ساعت ها بحث و بررسی کارشناسانه به پاس 
بزرگداشــت و گرامیداشت عمری مجاهدت و تلاش صادقانه و مبتکرانه فردی 
ممتاز چنین لقبی را به استاد کم نظیری چون کاظم معتمد نزاد، شخصیت موثر 
در تاسیس انجمن ها، موسسات و مبدع دوره های پژوهشی در حوزه ارتباطات 
و روزنامه نگاری)پدر علم ارتباطات( داد و یا چنانچه شــخصیت های حقیقی و 
حقوقی متعددی همین عنوان را شایسته شخصیت برجسته و پیشگامی  چون  
دکتر حمید نطقی) اولین مدیر اداره روابط عمومی در شرکت نفت ایران،  بنیانگذار 
موسسه عالی مطبوعات، طراح ایجاد گرایش روابط عمومی در دانشگاه، مولف 
اولین آثارعلمی مکتوب در حوزه روابط عمومی و ...( دانســتند بی تردید قصد و 
نیت شان، اسطوره سازی و برجسته سازی منفعت طلبانه و فرصت طلبانه نهاد و 
دستگاهی نبوده که ایشان خود به کمال، صلاحیت ها ی لازم و کافی را به نیکی  
و بی قصد شهره گی تحصیل کرده بودند و چه بسا در مسیر شکوفایی و تربیت 
دانشجویان بسیارشان هیچ گاه در اندیشه برخورداری از چنین عناوینی نبوده اند.

البته بی تردید در آن زمان دانش و دانشگاه به اندازه امروز، توسعه نیافته بود و معدود 
دانش دوستانی که راهی کشورهای غربی می شدند نه به سودای کسب منزلت و 
جاه و مقام و یا حتی نام و نانی بلکه در تمنای تحصیل علمی نافع، جلای وطن می 
کردند  تا هر چه بهتر و بیشتر از گذشته بدور از هر گونه رقابت ناسالم و ناصواب و 
رتبه جویی در جامعه مولد و با ثبات آن روزگار بی بازگشت به ترویج و توسعه علوم 
بپردازند و از همین رو امروزه چه بسا عوامل کلان ساختاری و نیز کژکارکردی های 
نهادهای علمی و آموزشی در جامعه  در حال 
گذار، بی ثبات، ملتهب و پر هرج و مرج )به 
تعبیر ماکس وبر( ودر این ســال های افول 
ارزش های اخلاقی و فرهنگی نیز گواهی بر 
لزوم پذیرش بی چون و چرای سایه رویکرد 
ساختارگرایی بر این  ابتلای فزاینده است؛ بویژ 
آنکه ســاختار بروکراتیک آکادمی ها از یک 
ســو و میل مفرط ایرانیان به کمال گرایی 
و متمایز بوده گی بر ترویج این روحیه در 
دانشگاه ها بیش از پیش آشکار شده است. 
لذا امروزه دانشگاه ها هم به موازات جامعه 
تب دار و بیماری کــه در مرز بین جامعه 
سنتی و مدرن در نوسان و آمد و شد است؛ 
در زمانه ای که نخبگان را بر تصاحب پول و ثروت و مکنت خدادادی از طریق 
حلال که مُوجد منزلت و تولید قدرت است راهی نیست، و سیاسیون و فرصت 
طلبان نیز در این آشــفته بازار بدنبال جاه و مقام و شهرت در هر سوی روانند و 
حتی برخی روحانیون هم به جای احساس غرور از توفیق تلمذ در محضر برخی 
صاحب نفسان، بر سیادت و مکتب و موقعیت اجتماعی، علمی، مدرک دانشگاهی 
و چهره رسانه ای شان غره اند و در عصری که ستاره گان عرصه سینما و ورزش 
در آســمان این کشــور بی تاب و تب ناک، بیش از هر چهره فرهیخته و نخبه 
ای فروزنده گی خود را پیوســته در هر کوی و برزن و رسانه ای فریاد می کنند  
شاید رقابت بر سر تصاحب  عنوان هایی چون پروفسور و پدر و ... در زمانه اشباع 
جامعه از دارندگان مدارک دکتری کم بضاعت، توجیهی باشد برای معدود استادان 
و چهره های برجســته کمتر رسانه ای که  عمری را در کنجی خلوت، محروم 
از تجربه لذات دنیوی به تولیدات علمی و ارائه خدمت به جامعه دانشگاهی و.... 
سپری کردند و ناگزیر درعصر استیلای پول بر علم،  در همآوردی پنهان با سوپر 
استارهای عرصه جلوت و جلوه گری، متمایزبوده گی و برجستگی خود را به مدد 
نهادهای سودجو و پدر ساز وگاه  افراد ناآگاه و اسطوره زده تمنا می کنند تا اینگونه 
آنان نیز در عصر پیدایش هویت های چند گانه و بر ساختی، هویت متمایزی را برای 

خود رقم زنند.

عنوان سازی های غير متعارف در جامعه

بی تردید در آن زمان دانش 
و دانشگاه به اندازه امروز، 
توسعه نیافته بود و معدود 
دانش دوستانی که راهی 
کشورهای غربی می شدند 
نه به سودای کسب منزلت 
و جاه و مقام و یا حتی نام و 
نانی بلکه در تمنای تحصیل 
 علمی نافع، جلای وطن 
می کردند

متاسفانه امروزه در برنامه 
های صدا و سیما، همایش 

ها و برخی نشست های 
علمی شاهد هستیم 

که مجریان و افراد 
ناآگاهی برای  جلب توجه 

مخاطبانشان، کارشناس 
میهمانی را در جایگاه 

دانشجوی دکتری،  دکتر 
خطاب کرده و یا فردی را که 
استاد تمام دانشگاهی است 

پروفسور خطاب می کند
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نویسنده: اویس فلاح ماکراني
اسیدپاشي درحقیقت نوعي انتقامجویي بسیارفجیع است که 
یک انســان از انسان دیگر مي گیرد. نتیجه جرم اسیدپاشي نیز 
بسیار شبیه جرم افساد في الارض مي باشد. چرا که بدیهي است 
به همان اندازه که کسي با استفاده از اسلحه هراس و ناامني در 
جامعه ایجاد مي کند، آن که اســید به صورت مردم مي پاشد به 
مراتب فجیع تر عمل مي کند. زیرا در ماده 183 قانون مجازات 
اسلامي آمده است: حتي به دست گرفتن صرف اسلحه، در صورتي 
که ســبب هراس مردم و ناامني در جامعه شود، جرم افساد في 
الارض محسوب و شخص به اعدام محکوم مي شود. در حالي که 
در جرم اسیدپاشي صرف داشتن شیشه اسید و ترساندن مردم 
را جرم نمي دانیم بلکه اسیدپاشي را جرم مي دانیم. این در حالي 
است که وقتي دست به اسلحه بردن بدون شلیک یا کشتن کسي 
با ایجاد رعب و وحشت مجازات اعدام به دنبال دارد، بدیهي است 
که پاشیدن اسید به صورت فرد نیز موجب ناامني جامعه مي شود 
و آثار آن از نظر ضرر و زیان ناشــي از جرم که مي تواند معیوب 
شدن همراه با کریه المنظر شدن یک فرد را به دنبال داشته باشد 
به مراتب وخیم تر و زیان بارتر از جرم افساد في الارض مندرج 

در ماده 183 مي باشد.
    تکرار حوادث اسیدپاشي در جامعه، موضوعي قابل تامل است 
و درباره چرایي آن مي توان گفت: در جامعه ما اسیدپاشي نتیجه 
یک پدیده تام اســت، یعني جمیع عوامل اقتصادي، اجتماعي، 
پرورشي و فضاي اجتماعي در بروز این حوادث دخیل هستند. با 
توجه به جو اجتماعي جامعه و عواملي که براي بروز چنین حوادثي 
مساعد اســت مي توان پیش بیني کرد که در آینده اسیدپاشي 
افزایش یابد. چرا که این خشونت از روابط اجتماعي و خشونت 
جامعه ناشــي مي شود. در حال حاضر نیز برخي افراد در رفتار و 

نگاهشان پرخاشگري دارند.
        اسیدپاشي از منظر قانون

    اسیدپاشي اصطلاح رایجي است که براي این جرم به کار 
مي رود ولي در واقع هر نوع ماده ســوزاننده اي مي تواند براي 
انجام این جرم به کار رود و در بسیاري از موارد فرد مجرم از مواد 

قلیایي براي این امر استفاده مي کند.
        اسیدپاشي از منظر جامعه

    اسیدپاشي در حقیقت یک انتقام بسیار فجیع است که طبق 
تجربه در اغلب موارد این اتفاق به دنبال یک ناکامي عشقي رخ 
مي دهد. این انتقام بسیار فجیع است و فرد خیلي سریع تصمیم 
مي گیرد که این اقدام را انجام دهد و به خیال خود کاري مي کند 
فردي که به او جواب رد داده هیچ گاه نتواند ســربلند کند یا در 
حضور دیگران خود را نشان دهد. اغلب این افراد سعي مي کنند 
اسید را روي صورت افراد بپاشند تا قرباني، ظاهر و زیبایي خود را 
براي همیشه از دست بدهد. قربانیان اسیدپاشي هر دو جنس زن 

و مرد را شامل مي شوند ولي براساس بررسي هاي به عمل آمده 
تعداد قربانیان مونث بیشتر از مذکر است.

        علل رواني و شخصیتي در اسیدپاشي
    از نظر شــخصیتي در اکثر موارد و طبق پرونده هایي که در 
این زمینه بررســي شده است، فرد به ظاهر آرام و بدون مشکل 
بوده و سابقه بیماري رواني نداشته است. اما در لحظه اي که این 
کار را انجام داده دچار یک جنون آني به دنبال نوعي افسردگي، 
سرخوردگي و ناکامي شده و تصمیم گرفته این کار را انجام دهد. 
پس نمي توانیم بگوییم که اینها زمینه اختلال شخصیت داشته 
اند زیرا تا به حال چنین موضوعي ثابت نشده است. البته افرادي 
هم بوده اند که ســابقه اختلال شخصیت داشته اند. ولي به طور 
معمول اسیدپاش ها در اکثر موارد دچار نوعي افسردگي شدید 
مي شوند و به طور ناگهاني گرفتار جنون شده و تصمیم به این کار 
مي گیرند تا به اصطلاح خودشان، انتقامي از طرف مقابل گرفته 
باشند.کســي که دچار افسردگي مي شود، زماني که تصمیم مي 
گیرد چنین انتقام فجیعي را بگیرد، به طور قطع به آن فکر کرده 
است ولي همانطور که گفته شد این تصمیم، تصمیمي آني است. 
البته فرد اسیدپاش تمام فکرش انتقام از طرف مقابل است. 
حال آنکه اسیدپاشي یک نوع دیگرکشي یا دیگرآزاري است که 
فرد از شــریک عشقي خود انتقام مي گیرد و هدفش هم بیشتر 
این است که قرباني، زیبایي اش را از دست بدهد.علاوه بر عوامل 
اجتماعي بایددید مرتکب اسیدپاشــي در چه خانواده اي، با چه 
نوع سرپرستي و چه تحصیلاتي رشد کرده است. زیرا وضعیت 
اجتماعي، والدین، خود فرد و محل زندگي در نوع خشــونتي که 
از فرد بروز مي کند موثر است. روانشناسان اجتماعي حتي نحوه 
تغذیه و نگهداري از نوزادان را در بروز خشونت اجتماعي موثر مي 
دانند.بروز اسیدپاشي در برخي شهرها به عنوان یک ناهنجاري 
رفتاري و انتقامي باعث نگراني خانواده ها و مسئولان شده است. 
اغلب کســاني که از طریق این روش دست به انتقامجویي مي 
زنند داراي روحي نامتعادل، شخصیت ضداجتماعي، قانون گریز 
و جامعه ستیز هستند. بیشتر این افراد در دوران کودکي تحقیرها 
را تحمل کرده و آماده فرافکني رفتاري شــده اند. در 90 درصد 
از موارد اسیدپاشــي به طور معمول تسویه حساب هاي عاطفي 
و انتقامجویي هاي عشــقي نقش اصلي را دارند. انتخاب اسید 
براي انتقامجویي از نظر آســیب شناسي رفتاري بیانگر دو نکته 
مهم است؛ 1: فرد قصد کشــتن قرباني را نداشته و فقط براي 
ترســاندن یا مجازات او اقدام به این کار مي کند. 2: اسیدپاش 
مي داند که زیبایي و ظاهر قرباني متلاشي شده و او دیگر به هیچ 
عنوان به وضعیت قبلي برنمي گردد و زندگي آینده اش با درد و 
رنج وناامیدي همراه خواهد شد. بنابراین با توجه به این دو محور 
رفتاري جرم یک فرد اسیدپاش اگر بدتر از قتل نباشد معادل آن 

خواهد بود.

اسيدپاشي از منظر 
قانون و جامعه

فرهنگ  و قواعد اجتماعی
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نویسنده: حمیده گودرزي
افزایش جمعیت و پیشرفت سریع شــهرها طي چند دهه اخیر با رشد بي رویه 
ساختمان سازي در سراسر کشور همراه بوده است. حال آن که ناآگاهي برخي از مردم 
با اصول، قواعد و فرهنگ زندگي شهر و آپارتمان نشیني باعث بروز مشکلات فراوان 
در زندگي شهرنشینان شده است. به طوري که حتي با وجود وضع قوانین مختلف در 
این زمینه باز هم شاهد وجود مشکلات اساسي در زمینه آپارتمان نشیني هستیم. چند 
تن از کارشناسان اجتماعي و قضایي نیز خواستار اصلاح قوانین مربوطه و گسترش 

و نهادینه کردن فرهنگ آپارتمان نشیني و اطلاع رساني گسترده در این باره شدند. 
   قانون قديمي نیازمند اصلاح و بازنگري

    ابوالفضل ابوترابي نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون و دبیر دوم کمیسیون 
قضایي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به این که قانون آپارتمان نشیني قدیمي و 
مربوط به دوران قبل از انقلاب است به خبرنگار مي گوید: قانون آپارتمان نشیني مربوط 
به سال ها قبل است که با توجه به شرایط آن زمان نیز وضع شده است بنابراین نیاز 
به بازنگري دارد. با این وجود در حال حاضر کمیسیون هاي مجلس به دلیل بررسي 
برخي از مواد قانون مجازات اسلامي و قوانین تجارت، برنامه اي براي اصلاح قوانین 
آپارتمان نشیني ندارند. این در حالي است که به طور قطع در این قانون کاستي هاي 
بسیاري وجود دارد اما درحال حاضر هیچ اقدامي در این رابطه صورت نگرفته است. به 
همین خاطر ضرورت اصلاح این قانون بشدت حس مي شود. پس در آینده نزدیک 
و به محض اینکه مجلس فراغت یافت به طور حتم از کارشناسان مربوطه دعوت مي 
شود تا نظراتشان را در این باره ارائه دهند و اصلاحات صورت گرفته پس از بررسي در 
کمیسیون قضایي مجلس به کمیته حقوق عمومي ارسال شود. در این مرحله نیز پس 
از بررسي پیشنهادات و نظرات چنانچه مشکلي وجود نداشته باشد، لایحه به تصویب 
نهایي مي رسد. وي همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین آپارتمان نشیني اظهار 
داشت: در حال حاضر برخي شکایت ها از جمله موارد مربوط به بلند کردن صداي 
تلویزیون یا موسیقي، ریختن زباله در راه پله ها و درگیري و مشاجره با سایر همسایه ها 
که به نوعي موجب برهم زدن نظم عمومي شود جرم کیفري تلقي مي شود. یا اینکه 
در زمینه مشاعات چنانچه ساکنان ساختمان به طور توافقي مشاعات را تقسیم کنند اما 
اگر یک یا چند تن از ساکنین از موضوع ناراضي بوده و حس کردند که حق شان ضایع 
شده مي تواند طبق ماده ۱۰ قانون مدني شکایتي در دادگاه هاي حقوقي مطرح کنند. 
اما از آنجا که مسائل مطرح در دادگاه هاي حقوقي یا کیفري فقط با تنظیم دادخواست 
حل مي شود و به نوعي افراد با یک فرایند زمان بر روبه رو مي شوند بهتر است قوانین 
در این زمینه روشن تر و با توجه به مشکلات امروز جامعه تصویب شوند. البته تا زمان 
تهیه، تصویب و اجرایي شدن این قوانین بهتر است به این سمت برویم که فرهنگ 

آپارتمان نشیني را در سطح جامعه گسترش دهیم.
 پیام رهبري براي مسئولان تكلیف است

دکتر امان الله قرایي مقدم جامعه شناس و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به بیانات 
رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان به رعایت حق و حقوق افراد نسبت به یکدیگر در 
جامعه و الزامات آپارتمان نشیني اظهار داشت: در واقع این پیام رهبري براي مسئولان 
یک تکلیف است و همانند یک دستورالعمل به طور کامل مشخص مي کند که باید 
درباره الزامات آپارتمان نشیني و رعایت حقوق شهروندان تدابیري جدي اندیشیده شود 
چرا که در صورت بي توجهي جامعه آپارتمان نشــین با مشکلات جدي تر روبه رو 
خواهد شد زیرا در آپارتمان نشیني یکسري قوانین و الزامات وجود دارد که به طور حتم 
باید رعایت شود. همان طور که در دنیا از این قوانین تبعیت مي شود. اما متاسفانه این 
قوانین در کشور ما به خوبي اجرا نمي شود. به عنوان مثال اگر فردي حق شارژ یا آب 
و گاز مشاع را پرداخت نکند این هیات مدیره است که به دردسر مي افتد چرا که هیات 
مدیره نمي تواند به راحتي آب، گاز یا برق فردي که سهم شارژ خود را پرداخت نکرده 
است قطع کند. از این رو باید وقت و هزینه صرف کند تا با ارائه دادخواست به دادگاه 
مشکل ساختمان حل گردد. البته این مشکل را مي توان در اکثر مجتمع هاي مسکوني 
مشاهده کرد. به عنوان مثال در شمال تهران نیز شاهد بروز انواع مشکلات در برخي 
ساختمان ها و مجتمع هاي مسکوني هستیم که این نیز به ضعف آگاهي مردم درباره 

قوانین آپارتمان نشیني باز مي گردد. اما نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر تدوین 
قوانین جدید در رابطه با آپارتمان نشیني باید این موضوع در بین مردم فرهنگ سازي 

شود. یکي از این راه ها نیز آموزش کودکان از مدارس است.
 به گفته دکتر قرایي مقدم، وقتي این مسئله در کتاب هاي درسي کودکان گنجانده 
شود پدر و مادري که بر درس هاي فرزندانشان نظارت دارند به طور غیر مستقیم با 
فرهنگ آپارتمان نشیني آشنایي یافته و مسائل را فرا مي گیرند. یکي دیگر از روش 
ها نیز از طریق رسانه هاي ارتباط جمعي است که مي توانند تمام مسائل مربوط به 
آپارتمان نشیني را به مردم آموزش دهند. اما روش دیگر هم آموزش تدریجي است. 
به هر صورت فردي که براي نخستین بار زندگي آپارتمان نشیني را تجربه مي کند به 
مرور زمان آداب و رسوم شهرنشیني و زندگي در آپارتمان را یاد مي گیرد. یکي دیگر 
از راهکارها نیز عملکرد درست هیات مدیره ساختمان ها است. اگر هیات مدیره بموقع 
موارد را به ساکنان گوشزد کند و یا با بي نظمي هاي ساکنان ساختمان برخورد کند 
دیگر هیچ فردي جرات نمي کند به بهانه این که چاردیواري اختیاري است و یا این که 
ساختمان متعلق به خودش است و... براي دیگران ایجاد مزاحمت کند و یا از پرداخت 

حق شارژ و مخارج متعلق به ساختمان خودداري کند. 
رسانه ها حقوق فردي را آموزش دهند

هر فرد در اجتماع داراي حق و حقوقي است که شایدخیلي از مردم از آن بي خبر 
باشند. از این رو نقش آموزشي و تربیتي رسانه ها در آگاهي رساني به مردم بسیار موثر 
است. مصطفي خسروي رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان این موضوع اظهار داشت: 
یکي از مسائلي که امروزه گریبانگیر مردم کشورما شده، نداشتن آگاهي کافي از حق و 
حقوقشان است یکي از این موارد نیز حقوق آپارتمان نشیني و رعایت الزامات آن نسبت 
به سایر ساکنان است. به عنوان مثال هر فردي که از آپارتمانش بیرون مي آید باید بداند 
که قدم بر یک محیط عمومي گذاشته و نباید در راه پله ها بلند صحبت کند و یا با ایجاد 

در گفت وگوي با کارشناسان 
بررسي شد

سرو صدا و هیاهو براي سایر همسایه ها ایجاد مزاحمت کند. یکي دیگر از مشکلاتي 
که در اکثر ساختمان ها به چشم مي خورد این است که برخي افراد با این ادعا که 
آپارتمان متعلق به خودشان است کفش ها را مقابل در ورودي ساختمان قرار مي دهند 
که این کار ضمن آن که ساختمان را بد منظره مي کند، باعث مي شود تا حق و حقوق 
سایر همسایه ها نیز تضییع شود. خسروي در ادامه با اشاره به قانون تملک آپارتمان ها 
اظهار داشت: این قانون قدیمي است و با توجه به شرایط آن زمان تهیه و تدوین شده 
است، بنابراین نیاز به بازنگري جدي دارد و باید با توجه به مسائل روز تدوین و اجرایي 
شود. اما با این وجود نمي توان گفت در کشور هیچ قانوني در این خصوص وجود ندارد 
و مسئولان نیز به این موضوع بي توجه بوده اند. به عنوان مثال: در قوانین کشور درباره 
تملک آپارتمان ها بخصوص استفاده از مشاعات، موتورخانه و پشت بام وظیفه هریک 
از ساکنان در حفظ و نگهداري ساختمان به طور کامل تعیین تکلیف شده است. پس 
این موضوع نشان مي دهد که قانون تا چه اندازه به بحث و مشکلات آپارتمان ها 
توجه داشته است. رئیس اتحادیه املاک کشور در ادامه با اشاره به این که در کشور ما 
الزامات آپارتمان نشیني فقط حدود ۴۵ درصد رعایت مي شود، گفت: فردي که حق و 
حقوق همسایه ها را رعایت نمي کند، در حقیقت کم لطفي به قانون و حقوق فردي و 
اجتماعي کرده است که جا دارد رسانه ها با برنامه هایي درست این موضوع را فرهنگ 
سازي کنند. حتي اگر بشود باید در این خصوص هزینه کرد و یک سري دستورالعمل 
هایي تهیه و در مجتمع هاي مسکوني توزیع کرد تا همه از حق و حقوق خود و همسایه 
ها آگاهي یابند و بدانند که خانه هر فرد، محل زندگي ، آسایش و استراحت اوست و 
نباید آرامشش را برهم زد. اگر ما مهمان داریم یا قصد داریم به موسیقي گوش دهیم 
یا تلویزیون ببینیم، باید در وهله نخست به فکر آسایش همسایه ها باشیم تا براي آنها 
ایجاد مزاحمت نکنیم. در اسلام نیز نسبت به حق و حقوق همسایه ها توصیه فراوان 

شده و افراد نباید براي دیگران آزار و اذیتي داشته باشند.

قوانين قدیمي 
آپارتمان 

نشيني نيازمند 
اصلاحات 

 اساسي
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امیدعلی مسعودی
گرانی کاغذ در هفته های گذشــته، دو نشــریه کرگدن و سینما را از انتشار 
کاغذی به انتشــار آنلاین و الکترونیکی سوق داد. هر دو نشریه اعلام کرده اند، 
به دلیل گرانی کاغذ موقتا فقط نســخه اینترنتی خود را برای مخاطبان عرضه 

می کنند.
مدت هاســت مطبوعات کشــورمان حال و روز خوشــی ندارند و افت تیراژ 
)شــمارگان( نسخه کاغذی به مرحله هشدار رســیده است، اما سیاستگذاران و 
برنامه ریــزان عرصه مطبوعات برای حل این بحران بــه راه حل های موقت و 
زودگذر می پردازند. این در حالی است که برنامه توسعه کشور، خواستار تمهیدات 

بلندمدت برای مطبوعات است.
تحقیقی پیرامون بررسی راهکارهای بهینه سازی شیوه های توزیع آگهی های 
دولتی از دیدگاه کارگزاران مطبوعات کشــور در ســال ۱۳۸۶ و در پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد.
با توجه به انحصارگرایی و تمرکز در مطبوعات، تجربیات جهانی نشان داده، 
برای جلوگیری از تمرکز مطبوعات و انحصاری شدن آنها، دولت ها باید به حمایت  
مستقیم و غیرمستقیم خود از مطبوعات بپردازند. بر این اساس می بینیم، کشوری 

پیشرفته مانند ســوئد، ۱۱ حمایت دولتی از مطبوعات را به انجام می رساند که 
شــامل امتیازهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، ســایر امتیازهای مالیاتی، 
کمک های مســتقیم بلاعوض، وام های کم بهره، امتیازهای پستی، آگهی های 
دولتی، کمک های بلاعوض آموزشــی و پژوهشی، کمک هزینه های مربوط به 
خبرگزاری ها، کمک هزینه به تشکیلات احزاب سیاسی و کمک هزینه برای توزیع 

و تولید مشترک می شود.
بر اســاس جدول، کمک هزینه های دولتی به مطبوعات اروپا شامل فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، ســوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، هلند، بلژیک، ســوئیس، اتریش، 
ایرلند و بریتانیا هرکدام به نوعی مشمول ۱۴ گونه از انواع کمک های دولتی به 
مطبوعات می شوند تا به استقلال حرفه ای مطبوعات و تمرکززدایی ـ که شرط 

حیات و بالندگی آنهاست ـ کمک کرده باشند.
در بند ب ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســلامی ایران، عنایت خاصی به مساله تمرکززدایی در 
مطبوعات شده و آمده اســت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و 
سیما و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند، با رعایت سیاست های کلی و قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، فهرست مجوزها و 

مطبوعات و بحران کاغذ
تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش 
خصوصی و تعاونی و ســازمان های مردم نهاد را ـ که تا پایان سال اول اجرای 
قانون برنامه تعیین می شود ـ در طول سال های اجرای قانون برنامه واگذار کنند، 
اما از آن جا که شــرط مهم تمرکززدایی، کمک های دولتی به مطبوعات بخش 
خصوصی اســت، در بند ج همان ماده یادآور می شــود: دولت و شهرداری ها و 
ســازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در 
زمینه آب و برق و گاز و حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در 
فضاهای مســکونی از کتاب فروشان، ناشران و مطبوعاتی که دارای مجوزهای 

قانونی لازم هستند، حمایت کنند.
هرچند حمایت های دولت از مطبوعات می تواند گســترده تر از آنچه در این 
بند آمده اســت باشد، اما اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل بحران 
افزایش قیمت در روزهای اخیر ـ که متضمن کاهش مالیات و یا حذف آن درباره 
واردات کاغذ مطبوعات به شمار می آید ـ گام مثبتی برای حمایت همه جانبه از 
مطبوعات کشور است که مشمول حق دانستن شهروندان می شود و امیدواریم 
زودگذر و موقت نباشــد. خبر خوبی که امیدآفرین است، می گوید: هیاهو بر سر 
افزایش حدود ۴۶ درصدی قیمت کاغذ در این روزها و تلاطم ایجاد  شده در بازار، 

سبب شد، پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر چگونگی کنترل بازار 
مورد پذیرش قرار گیرد و در مقابل با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تا اطلاع ثانوی افزایش تعرفه کاغذ وارداتی متوقف شده، ارز مبادلاتی نیز برای 

خرید کاغذ وارداتی تامین شود.
کارشناسان حوزه نشر معتقدند، اگر مسیر افزایش قیمت کاغذ کنترل نشود، 
احتمال افزایش سه برابری قیمت پشت جلد کتاب وجود دارد و از سویی حدود 
۱۰۰هزار نفر در این صنعت و صنایع مربوطه، از این افزایش قیمت متأثر می شوند. 
با  این حال، به گفته مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، کلیات بسته پیشنهادی این وزارتخانه ـ که مشروط به افزایش نیافتن 
تعرفه وارداتی کاغذ بود ـ مورد پذیرش قرار گرفته و قیمت کاغذ در بازار بزودی 

به تعادل می رسد.
فراموش نکنیم، کاهش تیراژ مطبوعات به ۶۰۰ هزار نسخه در روز و کاهش 
۴۰ درصدی فعالیت چاپخانه ها، تنها در سایه کمک های مستقیم و غیرمستقیم 
دولت از بازار نشــر ومطبوعات می تواند گره گشای مشکلات کنونی و آینده در 
کشور باشد. در این راه البته برنامه ششم توسعه می تواند چراغ راه بودجه نویسان 

در پنج سال آینده قرار گیرد.
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سیامک گلپور 
در سال های قبل مبلغان دین و فرهنگ و سیاست از درون جامعه در محیط بازار، 
دانشگاه، مساجد و یا مدارس به اکثریت جامعه پیام های خود را می رسانند. اما بعد از 
انقلاب، روحانیون و فرهنگیان و سیاسیون برای تاثیر گذاری بیشتر پا به رسانه های 
پربیننده مانند تلوزیون و سینما و اینترنت تا اخبار سیاسی و فرهنگی گذاشتند و با دور 
شدن از سطح جامعه و دیده شدن هر چه بیشتر در رسانه ها، مدام خود را در معرض 
دید قرار داده و کلام و منش آن ها به حاشیه رفته و فقط خود آن ها دیده می شوند 
و همین مورد باعث افزایش واکنش های منفی و مثبت زیادی به آن اشخاص شده 
است که البته این خصلت رسانه است که با دیده شدن زیاد، قضاوت ها هم بیشتر 

می شود و این باعث شده رسانه در ایران، خاصیت تربیتی و 
تاثیر گذاری خود را از دست بدهد. از بعد از انقلاب با 
بزرگ شدن طبقه ی متوسط و شهر نشین ، فقیر و 
غنــی تا پیر و جوان به اجبار عرف و محیط و نیاز از 
تلوزیون استفاده می کنند و امروز هم با آمدن ماهواره 

ها به دنبال رسانه ای متفاوت هستند و قشر جوان 
هم با ظهور اینترنت رســانه ای جدید یافته. اما 
نوجوان که از ابتدای دبستان با اینترنت خو گرفته 

و بــه فضای انتخابی آن عادت کرده و چون تعداد 
رســانه های خارج از ایران و جذابیت های آن 
باعث جلب انتخاب آن ها می شود، کمتر نگاهی 

به داخل ایران دارند.
اگر نوجوان ایرانی از کل رسانه 
ی غرب استفاده می کرد هم مکشلی 

ایجاد نمی شــد چون آن ها هم برای 
تربیت نوجوانان مطالبی دارند، اما نوجوان ما نه 

بــه اموزش های آن که فقط به جذابیت های 
عوام پسند و مبتذل نگاه می کند. نوجوان ما 

صدا و سیما و سینما ایران نگاه نمی کند، 
به مدرسه گوش نمی دهد، کتاب و مجله 
و روزنامه نمی خوانــد، اینترنت داخلی را 

نمی بیند، همه ی رسانه ها برای قشر جوان و پیر 
تر است و نوجوان با هیچکدام از این رسانه 
ها خو نگرفته و بدون این رسانه ها، مبلغان 

در روند زندگی آن ها، از مدرســه تا دانشگاه 
تا بازار کار هم وجود ندارند، مساجد و فرهنگ 

سرا ها هم جذابیت و کابردی برای آن ها ندارد و 
روحانیون و سیاسیون و فرهنگیان را در هیچ جایی 
از جامعه نمی ببیند و اگر هم ببینند به دلیل نگاه 
به رسانه های خارجی با شایعات و منفی نگری 
ها، آن ها را مورد قضاوت بیشتر قرار می دهند و 
ایران برایشان فضایی آلوده و عقب مانده تجلی 

می شــود. طبق آمارها در ایران گروه سنی ۱۵ تا 
۲۴ سال ۷۳ درصد از اینترنت استفاده می کنند. ۷۶ درصد مردم از 

فیلترینگ اینترنت عبور می کنند. و کمترین بیننده صدا و سیما سنین ۱۴ تا ۴۰ سال 
است. از تعداد ۲۵۰ روزنامه تقریبا ۹۰۰ هزار نسخه منتشر می رسد و از این تعداد نیز 
تنها ۵۰۰ هزار نسخه به فروش می  رسد و مجلات بسیار کمتر و مطلب فرهنگی و 

سیاسی و دینی شبکه های اجتماعی هم برای نوجوان جذابیتی ندارد.
این یعنی قشر نوجوان و بعضا جوان ایران چشم به دنیای خارج از ایران دوخته و 
نگاه ها مدام از رسانه های داخل دور تر می شنود. اما جوان ها از خانواده ها و مدارس و 

دانشگاه ها تربیت می شوند چون 

هنوز نقاط اشتراک و علایق و زبان مشترک با نسل قبلی خود دارند و شکاف نسلی 
عمیق تر نشده بود، اما خانواده های سنتی و حتا جوان با کمترین نقطه اشتراک، توانایی 
تربیت نوجوانان امروزی را ندارد. نوجوان امروز بحران منطقه برایش معنی ندارد، زلزله 
ها را با عکس های مخلوط با شایعات و منفی نگری های شبکه های زرد اجتماعی 
می بیند، سخنرانی پر شور رهبری یا رییس جمهوری را به منفی ترین حات می بینند، 
مجلس را فقط در عکس ها دیده و انتخابات را با نیم نگاهی از رسانه ی خارج می فهمد 
و دین و فرهنگ و سیاســت برایش موضوعی غریب و یا منفی شده و تصورش از 
انقلاب خلاصه به چند فیلم و سرود است و حتا تفاوتی میان خمینی و خامنه ای را هم 
نمی داند، چون جذب لبخند رسانه های زرد خارج و داخل شده و مشغول یک بازی بی 
معنا است. این قشر رو به رشد با ورود به فضای کار و دانشگاه و تشکیل خانواده، بدون 
هیچگونه پشتوانه ای، چه تاثیری بر دین و فرهنگ و سیاست و جامعه ایران می گذارد؟ 
از طرفی قشر جوان هم ریز ترین مشکلات را از طرف دولت می بیند که درست هم 
هست چون دولت ایران یک تنه تمام عرصه های رسانه ای را خود اداره می کند و 
هر اتفاق و مشکلی که هست به دولت باز می گردد و دولت خود را مدام مورد قضاوت 
مردم قرار می دهد و از آن جایی که رسانه های داخل کمتر دیده می شنود، جوانان از 
طرف رسانه های اینترنتی خارجی مدام در حال خواندن شایعات و نفرت پراکنی ها 
هستند و دولت هم رسانه های خارجی را سرکوب می کنند و باز هم مردم بیشتر به 
سمت آن ها رفته، نفرت ها بیشتر می شوند و این چرخه ی بی پایان مضر 

ادامه پیدا می کند.
در دنیا و چه در ایران مفهوم آزادی 
بیان تغییر کرده. امروزه بگذار حرفم را 
بگویم بــه حرفم را که گفتم با من کاری 
نداشته باش تغییر کرده. یعنی مقابله 
کردن با بســتن دهان ها امری غیر 
ممکن اســت. امروزه با سانسور 
مطالب صرفا جذایــت آن ها را 
افزایش می دهیم. سالانه هزینه 
برای فیلترینگ عمومی می کنیم که 
اکثیرت از آن عبور می کنند. کتاب هایی با 
تیراژ زیر هزار را سانسور می کنیم اما 
شبکه های اجتماعی آزاد میلیون ها 
مخاطب دارند. امروز روزنامه را 
می بندیم اما بر پشت بوم خانه 
ها ماهواره ها و اینترنت در دستان 
مردم صدای داخل را مخلوط 
با فحاشی و شایعات واضح تر 
به ما می رساند. صدا و سیما را برای 
رقابت با ماهواره بسیج می کنیم اما جلوی 
ماهواره گرفته می شــود و مردم این را 
می بینند و این فقط به ضرر نظام است 
و کسی این رقابت نا عادلانه را نمی پسندد و 
حرف رســانه ی داخلی هم شنیده نمی شود. 
امروز انقلاب اســلامی برای جامعه چیزی جز 
تاریخ نیست و راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس 
و حتا ۹دی و جنبش ها و غیره که نزدیک 
تر هم هستند مدام کمرنگ تر می شود و 
رسانه ای آن ها را یاداوری نمی کند و اگر بکند به 
آن گوش نمی دهند. تعداد رسانه های ما برای این جمعیت بزرگ 
بسیار ناچیز است. امروز رسانه های خارج از ایران تخم شایعات دروغین را می پراکند 

و نفرت و منفی گرایی را بین جامعه رشد می دهد و حتا 

اگر ضد شایعات هم براییم شایعه کار خود را کرده است. امروز جامعه علی الخصوص 
نوجوان به سخنرانی ها و مناظره گوش نمی دهد او منش و لبخند می خواهد. او در کنار 
اقتدار نظام، لبخند او را می خواهد. دولت را اسلامی  کردیم اما دولت با در دست گرفتن 
همه ی عرصه های اقتصادی و فرهنگی و دینی، همه چیز را به پای خود می نویسد 
و جامعه از رسانه ی دشمن، اسلام را همان دولت می بیند و این نوع دولت اسلامی  
به ضرر اسلام است. و برای مقابله با این مشکل باید نگاه مردم را به داخل ایران آورد.

این تفکر که رسانه های کشور اسلامی  همه باید اسلامی  باشد بیهوده است چون 
صدا های ضد اسلام از داخل و خارج هم می آیند، پس چه بهتر که بگذاریم همه ی 
صدا در ایران آزاد باشند، و رقابت را عادلانه برگزار کنیم تا مردم صدای دولت را بپزیرند، 
چون در ایران مخاطب ضد اســلام بسیار کم است خود جلوی آن ها را می گیرند و 
رقابت آزاد بین رسانه ها تاثیر بیشتری بر مردم می گذارد و دولت صرفا پشت مردم 
می ایستد و اینطور کنترل آن ها راحت تر است و وقتی که رسانه ها کاملا آزاد باشند 
آن را به پای دولت اسلامی  نمی نویسند و احذاب و فرهنگیان هم در این رقابت به 
جای سخنرانی و بیانیه، منش و فرهنگ و افکار و لبخند خود را با روش های دیگر به 
نوجوان و جوان می رساند. تلوزیون کاملا خصوصی آزاد با دسترسی آسان برای همه، 
راهکاری برای اکثر مشکلات اساسی نظام است. تلوزیونی که محتوای آن را به پای 
دولت ننویسند. با این رسانه می شود بدون هیچ سانسور و یا اعمال زوری آن را کنترل 
کرد چون وقتی پای دولت در میان نباشد مردم خود آن را کنترل می کنند و رسانه ی 
خصوصی بدون مخاطب درامدی هم ندارد و مجبور به اصلاح است. مردم باید شدید 
ترین انتقادات را از داخل ایران بشنوند تا جناح های داخلی مجبور به استفاده از رسانه 
ای خارجی نشوند که اخبار را با فحاشی و دروغ و نفرت مخلوط می کند و اگر این ها در 
داخل بودند با یک شکایت ساده جلوی شایعه پراکنی ها گرفته می شد. تلوزیون کاملا 
خصوصی آزاد، اعتماد مردم به نظام را باز می گرداند و نگاه آن ها به ایران و اسلام را 
مثبت می کند. کوچک ترین مشکلات فرهنگ مردم را می توان به آسانی طی یک 
دوره ی کوتاه به کلی حل نمود. این تغییرات بر مسئولین هم تاثیر می گذارد. فساد را با 
فرهنگ سازی می توان کنترل کرد، پاکیزگی شهر راه، نفرت مردم را، حماقت مسئولین 
پایین رده را که بسیاری از مشکلات از همینجاست، مدارس را، آموزش را، حجاب را، 
سیمای زیبای دین را، اعتماد به دولت را، سیاست را، رونق اقتصادی برای هر روزنامه 
و خبرگذاری را، بسیاری از مشکلات اقتصادی و خیلی موارد دیگر را که می توان حل 
نمود. و از همه مهم تر نوجوان را تربیت می کند. روح دیگری به جامعه خواهد بخشید. 
صدا و سیما در این کار ناتوان بود چون تصاویر آن با واقعیت جامعه تفاوت داشت و 
بازخوردی هم از آن ها نداشت و مردم باوری به آن نداشتند و برچسب دولتی بودن هم 

تاثیر خود را دارد. پس تاثیری هم بر مردم نگذاشته و ضرر هم داشته.
فرهنگ ســازی امروز نه با سخنرانی و کلاس درس بلکه با سریال و فیلم 
و برنامه هایی از رنگ جامعه اســت از طرف خود آن ها برای خودشان، یعنی از 
رسانه ای صحیح که صدا و سیمای دولتی نمی تواند و نباید اینطور باشد. از شما 
خواهش می کنم بیش از این صبر نکنید. چون حالتی بدتر از این نیست که جوان 
و نوجوان یک کشور را خارجی ها کنترل می کنند. تلوزیون خصوصی باید فقط و 
تنها بر روی بستر امواج دیجیتال که در انحصار صدا و سیما است باشد که آسان 
ترین راه است تا ماهواره به کلی به فراموشی سپرده شود و محتوای اینترنت هم 
برای جوان و نوجوان فراهم شود و صدای رسانه ی داخلی برای جامعه خود مفید 
باشد. قبلا مواردی مثل آی پی تی وی هم ارائه شده که بیشتر شبیه شوخی بوده 
و همگانی نیستند. بعلاوه فروش امواج دیجیتال اقتصادی پر سودی برای دولت 
است و خود رسانه هم اقتصاد بسیار بزرگی برای بخش خصوصی است. سال ها 
است این کار را می خواهند بکنند و نکرده اند و فقط به ترسیدن ادامه می دهند. 
کافی است یک بار همه روزنامه ها و خبرگذاری ها و احزاب و سیاسیون به طور 
علنی و بلند و هم صدا و هماهنگ در این باره سخن بگویید. روزنامه های امروز 
در حال مرگ هستند و مانند گذشته تاثیری بر مردم ندارد. با این رسانه میتوان 
تاثیرات تاریخی خود را تکرارا کنند. رسانه ها امروز مسئولیت تربیت یک نسل 

مهم را دارد. شکاف بین یک جامعه و رسانه و نظام فضای جدیدی نیست.

چرا وجود رسانه خصوصی در ایران 
لازم است؟
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ملموس ترین مفهومی که اهل لغت برای ترکیب غیرمترقبه بیان کرده اند 
معنای دور از انتظار است. با این مفهوم، آیا زلزله در ایران رخدادی دور از انتظار 

است.
نگاهی گذرا به فواصل زمانی و پریودیک زلزله های اخیر ایران، به ســادگی 
نشان می دهد از زمین لرزه های مهم بوئین زهرا و طبس به بعد و با لحاظ زمین 
لرزه های خفیف تر بین آنها، یک تولرانس تعریف نشده ۵ تا ۱۰ ساله برای زلزله 
های ســنگین ایران وجود دارد که همین امر، آن را از شکل غیرمترقبه خارج و 
تبدیل به پدیده ای قابل انتظار و شاید هم منظم نموده است. رودبار و منجیل، 
بم، زرند، اردبیل، بروجرد، ورزقان و اهر و این آخری کرمانشاه مصادیق بارز آن 

هستند.
با این توصیف دیری نخواهد پائید که دیگر احساسی نشان دادن یک پدیده 
طبیعی و فریادهای وامصیبتای مسئولین امر، خریداری نداشته باشد. نشانه های 
این خدشه بر اعتماد عمومی در شکل اعتراض های اخیر مردمی - که به واسطه 

گسترش شبکه های اجتماعی راحت تر امکان بروز پیاده کرده است - به وضوح 
قابل مشاهده می باشد.

خیلی شایسته نیست که با این همه ارگان های مرتبط مستقیم و غیر مستقیم، 
هنوز مثل زمان جنگ، عواطف مردم را به چالش بکشیم و مقابل مساجد و سر 

چهارراه ها نسبت به جمع آوری اقلام و کمک های مردمی اقدام کنیم.
دور از شان کشور ما است که در معابر عمومی، بساط بچینیم و تدبیر نداشته 
خود را از کاسه اعانه مردم جبران کنیم. صد البته که کمک های مردمی چه ما 

تدبیر بکنیم یا نکنیم در چنین مواردی در کشور ما وجود خواهد داشت.
پیشنهاد:

از زاویه دید صدرالاشــاره، ضروری است مسئولین دولتی جمهوری اسلامی 
ابتدا به ساکن در نوع نگرش خود به این رخداد طبیعی و ترسیم آن بصورت بلا 
و رخدادی غیرمترقبه، تجدیدنظر نموده و سپس همواره آماده رودررویی و البته 

مقابله با اثرات آن باشند.

چه اشکالی دارد سازمانی مثل هلال احمر به عنوان متولی دائمی این رخداد 
طبیعی معرفی و با تخصیص سالانه و البته با پیش بینی مثلا پنج ساله، ضمن 
داشــتن ردیف بودجه خاص مقابله با زلزله در بودجه تنظیمی مجلس شورای 
اســلامی، با تمرکز شــاخه های مربوطه در مراکز استان ها، در مواقع زلزله بی 

درنگ وارد عمل شده و نسبت به کمک های اولیه و حیاتی اقدام نماید.
مع الاسف آن اندازه هم تجربه زلزله داریم که تعریف و تشخیص و فهرست 
بــرداری و اولویت بندی اقلام ضروری و حیاتی موردنیاز، به ســهولت ممکن 
است. ملزوماتی مثل چادر، پتو، زیرانداز، نایلون، وسایل گرمایشی، بهداشتی، آب 
آشامیدنی، غذای کنسرو شده و مشابه آن مواردی نیستند که تهیه و ذخیره سازی 
آن سخت باشد. برای تقریب به ذهن و بیان سهولت انجام پیشنهاد مزبور کمی 

به عقب برمیگردیم.
در ســال های نه چندان دور و در هنگام بروز حوادث و سوانح پزشکی غیر 
مترقبه مثل تصادفات رانندگی، اعمال جراحی، بمباران های زمان جنگ و مشابه 

آن، سازمان های درمانی از طریق پخش اطلاعیه درصدا و سیما و نشریات کثیر 
الانتشار نسبت به گروه های خونی مربوطه اعلام نیاز فوری می کردند. گاهی 
حتی موضوع به اطلاع رسانی از طریق بلندگوهای سیار خودروهای گردشی در 

سطح شهر هم می کشید.
ســال ها است این رخداد اســترس زا، با پیش بینی و البته اقدام قابل تقدیر 
مسئولان بهداشت و درمان کشــور، از لیست حوادث غیرمترقبه رخت بربسته 
و با درمانی بنام بانک خون حل شــده است. زلزله را از این زوایه باید دید. باید 
حواســمان به دوست عصبانی و همزیســت ناگزیری که هر از گاهی کشیده 

محکمی می زند و در می رود، باشد.
 استعانت از مردم را هم برای مواقع ارزشی مثل دفاع و جنگ و هر رخداد واقعاً 
غیرمترقبه دیگر، ذخیره کنیم. ما کشور متمولی هستیم که مردمش باور ندارند 
دولتش توان مقابله با زلزله و اسکان و تغذیه هر از گاه چند ده هزار زلزله زده را 

نداشته باشد.

لزوم اصلاح نگاه غلط دولت ها
 به زلزله در ایران

خیلی شایسته نیست با این 
همه ارگان های مرتبط مستقیم 

و غیر مستقیم، هنوز مثل 
زمان جنگ، عواطف مردم را به 
چالش بکشیم و مقابل مساجد 
و سر چهارراه ها نسبت به جمع 

آوری اقلام و کمک های 
مردمی اقدام کنیم

از زمین لرزه های مهم بوئین 
زهرا و طبس به بعد و با لحاظ 
زمین لرزه های خفیف تر بین 

آنها، یک تولرانس تعریف 
نشده 5 تا 10 ساله برای 
زلزله های سنگین ایران 

وجود دارد
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استارت آپ)رويداد شتاب(چیست؟
استارت آپ یا معادل فارسی آن رویداد شتاب،رویدادی است که به منظور راه 
اندازی شرکت ها و کمپانی های نوپا برگزار می شود.بنا به تعریف متخصصان 
اســتارت آپ یک کمپانی نوپا اســت که راه حلی نوین را برای یک مساله ارائه 
می کند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارائه شده 

وجود ندارد.
برخی نیز استارت آپ را فرهنگ نوینی برای اندیشه های نو و خلاقیت برفراز 
ایده های موجود می دانند که هدف از آن برطرف کردن مشــکلات موجود در 
نقاط کلیدی اســت که به عنوان پاشنه ی آشیل راه حل های موجود شناخته می 

شوند.در هر صورت در چند سال اخیر شاهد برگزاری استارت آپ های فروانی با 
موضوعات مختلف در سطح کشور بوده ایم و شاهد این هستیم که روز به روز به 
تعداد این استارت آپ ها افزوده می شود.به نظر می سرد اگر بتوان استانداردهای 
لازم را در برگزاری استارت آپ رعایت کرد تاثیر گذاری خوبی در کسب و کار در 

پایان آن شاهد خواهیم بود.
حسین مهدی زاده معاون پژوهشی دانشگاه ایلام در این توضیح واژه استارت 
آپ گفت:استارت آپ ویکند یک رویداد آموزشی،تجربی در سراسر دنیاست که 
در ســه روز متوالی برگزار می شــود که در این دوره سه روزه شرکت کنندگان 
ایده هایشــان را مطرح می کنند و سپس هر کدام گروهی را تشکیل داده و هر 

گروه ایده ای را اجرا می کنند.
وی در مورد تاثیر استارت آپ در رشد کسب و کار اظهار کرد:برگزاری اینگونه 
برنامه ها منجر به شکوفایی ایده های خلاقانه افراد می شود و در صورت حمایت 

می توان زمینه تجاری سازی این افکار و رونق اشتغال زایی را فراهم کرد.
مهدی زاده خطر نشان کرد:استارت آپ یک تجارت نوپا در قالب یک شرکت 
یا ســازمان موقت است که در پی ایجاد و راه اندازی یک مدل تجاری جدید در 

زمینه خاصی است.
استارت آپ ويكند

معمولا در هر استارتاپ ویکند ۱۰۰ نفر حضور دارند. از این ۱۰۰ نفر تعدادی 
ایده مطرح می شود. این ایده ها لزوماً تعدادش ۱۰۰ تا نیست. برای مثال ممکن 
اســت ۶۰ ایده مطرح شود. این ۶۰ ایده داوری می شوند و از بین آن ها ۱۰ ایده 
انتخاب می شــود. هرکسی یک دقیقه فرصت دارد تا ایده خودش را بگوید. این 
زمان یک دقیقه، با ثانیه شمار اندازه گیری می شود و شما نمی توانید یک ثانیه 
بیشتر صحبت کنید. یک دقیقه فرصت دارید.ایده ها شماره گذاری می شود و کلیه 
شرکت کنندگان می توانند رأی دهند. پس از رأی گیری و تعیین ۱۰ ایده برتر، 
۱۰ نفــر صاحب این ایده ها باید در بین ۹۰ نفر باقی مانده، تیم خود را انتخاب 

کنند.
کسانی که در استارتاپ ویکند حضور دارند، ۳ نوع تخصص دارند؛ اول کسانی 

که تخصص ICT دارند و به نوعی برنامه نویس هستند.
افراد دوم کسانی هستند که در حوزه گرافیک تخصص دارند. دسته سوم نیز 
افرادی هستند که متخصصین کسب و کارند. ترکیب این ۳ باعث می شود ایده 

ای پرورش پیدا کند.
افراد صاحب ایده باید ترکیب مناسبی از این ۳ تخصص را در تیم خود جمع 
آوری کنند. اگر تیمی که جمع شده تناسب نداشته باشد، وظیفه نماینده استارتاپ 
ویکند جهانی این است که این تناسب تیم ها را برقرار کند. به نحوی که در هر 
تیمی از این ۳ تخصص حتما وجود داشته باشد. در پایان چهارشنبه شب، ۱۰ تیم 

شناخته شده و آماده می شوند تا  کار را به صورت جدی کلید بزنند.
 در روز سوم نیز نماینده ۱۰ گروه ایده های خود را مطرح می کنند و در پایان 

۳ طرح برتر این استارت آپ معرفی شده و جوایز خود را دریافت یم کنند.
جايگاه ايران در جهان

مطابق با گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی )GEM( و مؤسسه کارآفرینی 
و توسعه جهانی GEDI که در سال گذشته منتشر شده و مربوط به پایان سال 
۲۰۱۶ میلادی است، برآوردها نشان می دهد که ایران از حیث کارآفرینی نوپا و 
استارت آپ در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد و وضعیتی مشابه کشورهای چین و استرالیا 
را ایجاد کرده است. این بررسی ها حاکی از آن است که در بحث کارآفرینی نوپا، 
کشور سنگال، لبنان و برزیل در رده های پایین قرار دارند و ایران در سطح متوسط 
این جدول رده بندی دیده می شود. البته در این بررسی ها مشخص شده که وضع 
ایران در شاخص خروج از کسب وکار نوپا مناسب نیست. این شاخص مربوط به 
تعطیلی کســب وکاری است که فرد قبلا آن را ایجاد یا مدیریت کرده است. در 
این شاخص وضعیت ایران در حد کشورهایی مانند سنگال و لبنان است و از این 

حیث، اوضاع برزیل بهتر از ایران ارزیابی شده است.
در ســال ۹۵، با هدف توانمندسازی و تسهیلگری کسب وکارهای نوپای فاوا 
بانک اطلاعاتی این کسب وکارها از ســوی وزارت ارتباطات ایجاد و در مرحله 
اول ۹۳۰ کسب وکار شناسایی شد و بیش از ۵۵۰ ایده استارت آپی به ثبت رسید.

 آخرین آمارهای ارائه شــده از ســوی وزارت ارتباطات حاکی از آن است که 
در یک ســال اخیر بالغ بر  هزارو ۲۲۷ اســتارت آپ در حوزه فناوری اطلاعات 
و ارتباطات ایجاد شــد و دوهزارو ۵۰۰ واحد کسب وکار مرتبط با این فعالیت ها 

شکل گرفت.
نقش استارت آپ ها در کسب و کار نوپا

کامران طاهر پور رئیسپارک علم و فناوری ایلام در خصوص نقش استارت 

آپ ها در توســعه فناوری و حل مشکل عدم اشتغال در بین فارغ التحصیلان 
اظهار کرد:نقش استارت آپ ها در توسعه فناوری در کشورهای مختلف از جمله 
ایران بســیار مهم است و ابزاری مثل استارت آپ می تواند کمک بسیار زیادی 
به توســعه کسب و کار های نوپا داشته باشد و در نهایت منجر به اشتغال زایی 
شود که این شاخصه ها از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان نیز 
هستند به طوری که در بعضی کشورهای به طور روزانه استارت آپ برگزار می 
شود چون به اهمیت این رویداد به منظور رشد کسب و کارها واقف هستند،البته 
در چند سال اخیر با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و نهادهای مختلف 
در کشور ما استارت آپ های زیادی برگزار شده است که در مجموع نتایج این 

استارت آپ ها مثبت بوده است.
حسین مهدی زاده نیز در مورد تاثیر استارت آپ ها در بهبود فضای کسب و 
کار گفت:استارت آپ ها در ارتقای فرهنگ فناوری  موثر هستند یعنی قبلا خیلی 
از جوانان ما دغدغه ای در مورد تولید ثروت از علم فناوری نداشتند و بعضا  اصلا 
در خصوص ایده ای در ذهن نداشتند.اما  استارت آپ ها در موضوعات مختلف 
در کشور باعث شده است استقبال جوانان از استارت آپ و همچنین جشنواره ای 
ایده های ثروت ساز بسیار بالا باشد و خیلی از همین فارغ التحصیلان نیز پس از 
برگزاری استارت آپ به صورت هسته ها و واحد های فناور توانسته اند در پارک 

های علم و فناوری و نیز مراکز رشد مستقر شوند.
تناسب هزينه ها و نتايج استارت آپ ها در ايران

کامران طاهر پور رئیس پارک علم و فناوری اســتان ایلام در پاسخ به این 
سوال که آیا نتایج استارت آپ های برگزار شده در ایران با هزینه هایی که برای 
برگزاری آن ها صرف شــد تناسب دارد یا خیر اظهار کرد:طبیعی است که برای 
شروع هر کاری ابتدا باید هزینه هایی  را پرداخت کرد و نمی توان انتظار داشت 
که از ابتدا نتایج مطلوب را به دست آورد،به طور مثال برای فرهنگ سازی روی 
یک مســئله شما مجبورید هزینه های برای تبلیغات انجام دهید ولی وقتی آن 

فعالیت به نتیجه رسید خیلی از هزینه ها را می توان دوباره به دست آورد.
مشكل اصلی استارت آپ ها در ايران

حســین مهدی زاده معاون پژوهشی دانشــگاه ایلام در مورد مشکل اصل 
استارت آپ ها در ایران گفت:نهادینه نشدن اقتصاد و راه اندازی کسب و کار در 
بین فارغ التحصیلان دانشگاهی مهمترین چالشی است که باعث کاهش تاثیر 

استارت اپ ها در کشور  شده است.
وی اضافه کرد:فارغ التحصیلان دانشــگاهی ما  باور نکرده اند که می توانند 
کسب و کار راه اندازی کنند و هنوز به دنبال استخدام در شغل های دولتی هستند 
در حالی که  اگر این باور در بین آن ها به وجود بیاید قطعا برگزاری این استارت 

آپ ها می تواند در رشد کشب و کار پایدار بسیار موثر باشد.
 کامــران طاهر پور رئیس پارک علم و فنــاوری ایلام نیز در این خصوص 
اظهــار کرد:نکته مهمی کــه در این موضوع وجود دارد این اســت که ما باید 
این الگوی اســتارت آپی را که یک الگوی وارداتی اســت متناســب با شرایط 
دانشی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی کشور خود همگام کنیم.یعنی متناسب با 
شرایط کشورمان یک الگوی اســتارت آپی داشته باشیم.یکی از دلایلی که به 
استارت آپ،الگوی شتاب نیز می گویند نیز همین مطلب است که می خواهیم 
تلاش کنیم .پس بر این اســاس لازم اســت که صاحب نظران و محققین ما 
یک الگوی استارت آپی ملی را طراحی کنند تا بتوانیم از مزایای و فرصت های 

استارت آپ متناسب با شرایط کشور خود استفاده ببریم.
  هر ساله به تعداد استارت آپ های برگزار شده در کشور ما افزوده می شود 
و آن چیزی که اهمیت دارد استاندارد برگزار کردن استارت آپ ها و دور نشدن از 
هدف نهایی برگزاری این چنین برنامه هایی که همان رونق اشتغال و کسب و 
کار پایدار در کشور است باید مد نظر متولیان علمی کشور قرار گیرد.استارت آپ 
در کشور ما مفهومی تازه و نوپا است و هنوز برای قضاوت کردن همه جانبه در 
باره این موضوع خیلی زود است.باید منتظر بود و دید در آینده چه اتفاقی می افتد.

استارت آپ چيست؟
بررسی نقش استارت آپ در رونق کسب و کارهای نوپا

حسن شوهانی
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شاید تا چندی پیش شنیدن خبر عاشق شدن دختر ۹ ساله مثل یک شوخی 
بود. فقط شــاید در خاله بازی های دوران کودکی چنین اتفاقی ممکن بود. اما 
وقتی خبر واقعی خودکشــی یک دختر را می شنوید که در ۹ ساله گی عاشق 
شده، تعجب و غم یکجا جلویتان قد علم می کند. رزگار قادر پور مشاور خانواده 
در خصوص آسیب شناسی روابط عاطفی در سنین پایین و راهکارهای مواجهه 

با آن پاسخ می دهد.
به تازگی یک رفتارشــناس از پرونده ای گفت که درآن دختری از سن ۹ تا 
۱۴ سالگی درگیر رابطه عاطفی بوده است و در ۱۴ سالگی متوجه می شود که 
پسر اصلا علاقه ای به او ندارد و در نهایت تصمیم به خودکشی با تیغ می گیرد.

 پیشــتر دکتر محمود گلزاری، معاون وزیر ورزش و جوانان در نشســتی 
تحلیلی اعلام کرده بود که در چند ســال اخیر سن ارتباط با جنس مخالف تا 
۱۴ ســالگی کاهش پیدا کرده است. به طوری که دوستی دختران و پسران با 
مســائل عاطفی آغاز می شود و سرانجام به روابط جنسی و حتی ارتباط با چند 

نفر کشیده می شود.
 سن ارتباط با جنس مخالف تا 14 سالگی کاهش پیدا کرده است

  تحقیقات در این زمینه نشــان داده اســت که ۴۰ درصد از دختران پیش 
از ورود به دانشــگاه با پسری ارتباط داشــته اند و ۲۰ درصد دیگر قطع ارتباط 
کرده انــد؛ بنابراین ۶۰ درصد آنها ارتباط با جنس مخالف را پیش از ســن ۱۸ 

سالگی تجربه کرده اند.
همچنین مشخص شده است که حدود ۴۰ درصد این افراد در زمانی ارتباط 
خود را شروع کرده اند که سنشان کمتر از ۱۴ سال بوده است؛ یعنی در دوران 

راهنمایی.
دکتر گلزاری پیش از این اعلام کرده بود که ۸۰ درصد دختران دبیرستانی 
در ایران با یک پســر دوست هســتند و حتی ممکن است ارتباط جنسی هم 
داشــته باشــند. در حالی که خانواده ها و مســؤولین مدارس از این موضوع 

بی اطلاع هستند. 

در این زمینه رزگار قادرپور در مورد علت وجود چنین رابطه هایی و همچنین 
شکل این رابطه ها در سنین پایین و تبعاتی که می تواند برای خانواده ها داشته 

باشد توضیح می دهید.
 به عنوان پرسش اول شــما علت پایین آمدن سن شروع 

روابط عاطفی در میان نوجوانان را در چه چیزی می بینید؟
وضعیت خانواده های جامعه ما با توجه به آن شرایطی که در آن قرار گرفته 
اند و با توجه به نبود مهارت هایی که خانواده را به ســمت خانواده سالم سوق 
می دهد باعث شــده است که نوجوانان ما بر اساس این آماری که اعلام شده 

به سمت این روابط عاطفی بروند. 
یعنــی آن خلائی که به لحاظ عاطفی در نظام خانواده وجود دارد نوجوانان 
را به این ســمت ســوق می دهد که یک جای دیگر این خلا را پر بکنند مثل 
اســفنجی که اگر جای خلاء داشــته باشــد و ما آن را در معرض هر مایعی 

قرار بدهیم - چه مایع خوب چه مایع بد- آن 
اسفنج مایع را جذب می کند به خودش.

متاســفانه، چون در جامعه مــا و در نظام 
کنونی خانواده های ما، این خلاء بسیار بزرگ 
اســت و والدین شــاید زمان نداشته باشند و 
مشــکلات خاص خود را داشــته باشــند. از 
دیــدگاه منِ خانــواده  درمانگــر، هم عمده 
مشکلات بر می گردد به نداشتن صمیمیت و 
رابطه با نوجوانانشان و اتفاقی که می افتد که 
این نوجوانان باید خلاء عاطفی را به نوعی پر 

بکنند و ترمیم کنند. 
این خلاء در دوران راهنمایی و دبیرســتان 
اگر وجود داشته باشــد ارتباط عاطفی شکل 
می گیرد که آسیب های زیادی را هم به دنبال 
دارد که این آســیب ها می تواند در آینده این 
افراد مشــکلاتی را بوجود آورد، چون معمولا 
در حالــت پنهان کاری هــم وارد این روابط 
می شوند؛ و قطعاً این سیکل معیوب ادامه دار 

خواهد بود.
گزارش دیگری که توسط معاون وزارت جوانان داده شد بود 
این بود که بیشــتر این روابط به جای رابطه عاطفی به سمت 
رابطه جنسی کشیده می شــود. علت این گرایش آنهم در این 

سن پایین را در چه می دانید؟
رابطه جنســی به تعریف علم زوج درمانی و خانــواده درمانی زمانی اتفاق 

می افتد که دو فرد احساس صمیمیت بسیار زیادی داشته باشند.
رابطه جنسی دو بعد دارد یک بعد بحث روانشناختی قضیه است که بحث 
همان صمیمیتی اســت که عرض کردم. یک بخشــش برمی گردد به بحث 
فیزیولوژی و بحث هورمونها- یعنی عمل تخلیه جنسی- که به صورت عینی 

اتفاق می افتد.
بحث فیزیولوژی می تواند در این سن طبیعی باشد؟

خیر. اتفاقی که در اینجا رخ می دهد این اســت که آن خلا عاطفی که در 
نظام خانواده وجود دارد به همراه نبود یک سیســتم سالم وسازنده که بتواند 
مهارت ها را به نوجوان آمــوزش دهد و همچنین آن بعد پنهان کاری به این 

رابطه جنسی که شما گفتید منجر می شود.
پنهان کاری متاســفانه به شکلی تعبیه شده که حتی بزرگسالان هم وقتی 
وارد یک رابطه عاطفی می شــوند بخاطر اینکه در نظام بیرونی دچار مشکل 
نشــوند به محیط هایی پناه می برند که خلوت باشد. حالا در آن محیط خلوت 
نوجوان احســاس صمیمیت بیش برآورد شــده کاذب می کند و این صمیمیت 

برایش ایجاد می شود.
در واقع او قصد داشته است که دور از دید عموم برود در یک محیطی نیاز 
عاطفی اش را ارضا بکند، اما در این محیط خلوتی که برای خودش ایجاد کرده 

احتمال اینکه این فرد را به سمت رابطه جنسی سوق بدهد وجود دارد.
یعنی علت شــروع این رابطه ها همان خلا عاطفی اســت و 

ارتباط جنسی به عنوان نتیجه ای ناخواسته بوجود می آید؟
دقیقا. با توجه به این توضیحاتی که گفتم اینگونه اتفاق می افتد و متاسفانه 

کاری نمی شود کرد که رابطه عاطفی به آنجا کشیده نشود. 
البته در رابطه با آخرین سوال شما یک نکته را هم اضافه کنم یک بخشی 
از این روابط برمی گردد به سیســتم فضای مجازی که در اختیار این نوجوانان 
است و دنیای تحریکاتی که در آنجا اتفاق می افتد و به راحتی در دسترسشان 

است و این هم به نوعی سوق دهنده این روابط است.
اما یکــی دیگر از مهم ترین پارامتر ها در 
چنین روابطی برمی گردد به نبود مهارت ها و 
دانشی که این نوجوانان باید در هندل کردن 
رابطه عاطفی داشته باشند. این بسیار مهم 

است. 
رســالت آموزش مدیریت روابط در سن 
نوجوانی بر دوش آموزش پرورش است که 
بایــد آن را انجام می داد و بدهد. اینکه یک 
ســری مهارت ها بهشان آموزش بدهند که 
نیاز عاطفی به چه چیزی می گویند و برای 

چگونه این قضیه باید به سمت رفع برود.
  علت شروع این رابطه ها همان 
ارتباط جنسی  و  است  عاطفی  خلا 
به عنوان نتیجه ای ناخواسته بوجود 

می آید
 وقتی این آموزش وجود نداشته باشد فرد 
هیچ شناختی ندارد و بخاطر همین است که 
ما در کلینیک با مراجعانی روبه رو می شویم 
که رابطه عاطفی را به سمت رابطه جنسی کشیده اند و هیچ رضایتی ازین کار 

ندارند- من تاحالا موردی ندیدم.
اینکه این روابط در سن پایین آغاز می شود و ممکن است تا 
مدت زیادی هم ادامه پیدا کند، بر آینده و ازدواج این نوجوانان 

چه اثراتی خواهد گذاشت؟
مشکلی که در این نوع رابطه بوجود می آید این است که اگر به رابطه جنسی 
کشیده بشود با توجه به آن قید و بند هایی که ما به لحاظ فرهنگی در جامعه 

داریم ازدواج آن ها بخاطر فشار خواهد بود نه عقلانیت.
ببینید در رابطه دختر و پسر در نوجوانی اکثر دختر خانم ها تمام توانشان را به 
خرج می دهند که فرد را به یک رابطه ازدواجی بکشانند. این ازدواج اگر اتفاق 
بیافتد بر اســاس یک فشار بوده نه یک رابطه عاقلانه. یک فشار هیجانی که 

یک فرد داشته و حالا در نتیجه آن فشار به سمت ازدواج می رود.
این رابطه، چون یک رابطه ســالمی نبوده است مشــکلات را حادتر هم 
می کند. به تعبیر ما روانشناسانِ خانواده، ازدواج مثل موجود زنده متولد می شود 
یعنــی آن دو نفری که می خواهند ازدواج کنند آن را متولد می کنند؛ مثل یک 
نهالی است که آن را کاشت می کنند و قطعا اگر این کار را درست انجام ندهند 
قطعا تحت تاثیر این ازدواج های تحت فشار- که برایشان ایجاد شده-برای آن 

خانواده هم نمی شود آینده خوبی متصور بود.
یکــی دیگــر از مــوارد قابل توجــه ای کــه در آمار هــا به آن اشــاره 
شــده- بــدون ذکر رقــم و درصد- افزایــش رابطه با چند نفــر به صورت 

سرطان ارتباط عاطفی؛
 چرا سن ارتباط عاطفی و جنسی 

کاهش یافته است؟ 
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همزمــان در میــان نوجوانــان اســت. شــما ریشــه را در همــان خلاء 
 عاطفــی موجــود در خانواده می بینید یــا باید به نوعی دیگــر تحلیل کرد؟

متاســفانه شرایطی ایجاد شده که من را به ســمت این تحلیل برده که یک 
ســرطان اجتماعی اتفاق افتاده اســت و دیر یا زود این سونامی سرطان جان 

خانواده ها را در بر می گیرد.
این که شــما می فرمایید بر می گردد به همان داســتان یعنی این اتفاق در 
حال رخ دادن است، بخاطر اینکه متولیان امر خانواده کار عمده ای را نمی توانند 

انجام دهند یا سیستم قانونی به نوعی است که نمی توان کاری را انجام داد.
انگار یک سونامی راه افتاده و همه را می برد مثل سونامی طلاق- که قبلا 
در گزارش هایی به آن اشاره کردم. این سونامی رابطه با چند نفر هم راه افتاده 
 و قطعا خیلی از خانواده ها را به سمت ناکامی و نا امیدی از زندگی موفق می برد.

پس در این مورد خاص که نوجوانان به سمت ارتباط هایی می روند با چند نوع 
یا به چندین شکل یا با چندین نفر به آن زلزله هایی که در نظام های اجتماعی 

جامعه ما بوجود آمده است، برمی گردد.
ما این مساله را در کشورهای دیگر به صورت خیلی نادر داریم. در کشورهای 
غربی یا اروپایی وقتی یک فردی تعهدی برایش ایجاد می شود در یک رابطه 
تا تکلیف آن رابطه را مشــخص نکند ســراغ رابطه دیگری نخواهد رفت، اما 
متاسفانه در کشور ما حتی در بین بزرگسالان هم وجود دارد و حالا در جوانان 

و نوجوانان هم که آمار ها به آن اشاره دارد شاهد هستیم. 
 این روابط بسیار ناخوشــایند است و مشکلات بسیار زیادی را برای نظام 

خانواده در آینده و کل جامعه خواهد داشت.
من در گفتگویی با دکتر اقلیما رئیس انجمن مددکاری صحبت 
می کردم؛ ایشان اعتقاد داشتند که برای مردان بالای ۴0 سال 
در همه دنیا طبیعی اســت که برای مدتی بــه دنبال رابطه با 
شخص دیگری غیر از همسر خود می روند. اولا شما تا چه حد 
با این قضیه موافق هســتید و ثانیا آیا ریشه روابط متعدی که 
نوجوانان الان به ســمت آن می روند در همین قضیه است و به 

عنوان مثال از پدر خودالگو برداری کرده اند؟
در بحث های علمی و روانشناســی یک نظریــه داریم به نام نظریه اریک 
اریکســون، که نظریه خیلی جاندار و قوی است. این نظریه به مراحل زندگی 

انسان اشاره می کند.
 یکی از مراحل برای نمونه بحث هویت یابی دوره نوجوانی اســت که افراد 
می روند به ســمت هویت یابی. این مرحله در دوره نوجوانی اول اتفاق می افتد 

که دورانش مشخص است: از ۱۰، ۱۱ سال تا ۲۰ سالگی.
دوره دیگری داریم که به آن می گوییمبلوغ دوم که در دوره میانسالی اتفاق 
می افتد. بیشــتر انســان ها مخصوصا آنهایی که در دوره هویت یابی مشکل 

داشتند- در دوره هویت یابی اول- دوباره دچار بحران می شوند.
این افراد می خواهند در تمام اعتقادات و باور ها و حتی دوستی های خودشان 
بازنگری بکنند. تغییرات دیگری هم در حوزه های دیگری دارند. همچنین اگر 
به آمار های خیانت بر اســاس سن و سال نگاه بکنیم مشاهده می کنیم بیشتر 

افرادی که دچار خیانت می شوند در این دوره هستند.
همچنین آمار دیگر آمار طلاق ها اســت که اگر دقت کنید طلاق ها در این 
دوران دوبــاره اوج می گیرد که قطعا رئیس انجمن مددکاری منظورشــان از 
بحثشــان این بوده است که این دوباره برآمدگی دوباره بوجود می آید و افراد را 

در این دوره دچار آشوب می کند. 
   نوجوانان در دوره بلوغ اول هستند و پدر و مادرشان در دوره بلوغ دوم پس 

یک آشفتگی قطعا اتفاق می افتد
 نوجوانان در دوره بلوغ اول هستند و پدر و مادرشان در دوره بلوغ دوم پس 
یک آشفتگی قطعا اتفاق می افتد که باید مشاوران خانواده به تعداد خانواده های 
ایران به صورت مکانیزه در دسترس باشند تا عبور از این مرحله را تفهیم بکنند 

بطوریکه خانواده دچار آسیب نشود.
شما با تجربه ای که در زمینه مشاوره خانواده و ازدواج دارید، 
فکــر می کنید چه راهکاری را برای فراهــم کردن زمینه روابط 

سالم و مفید برای نوجوانان می توان در پیش گرفت؟
به تاکید اگر من بخواهم از بالای هرم شروع بکنم رو به پایین توصیه من 
به ریاست جمهور و قانون گذاران و مجلس محترم است که وزارتخانه ای را به 
نام وزارت خانواده پایه گذاری بکنند؛ حالا این که با چه ســاز و کاری باشد بر 

می گردد به این که چه کمکی از متخصصین می خواهند. 
  چون ما اگر جامعه را حقیقتا نگاه بکنیم واحدهایش می شود خانواده و اگر 
این خانواده متولی نداشته باشد قطعا آسیب ها بیشتر خواهد بود و همین الان 
ما آمار ها را بصورت خیلی جســته و گریخته و بسیار با اکراه می بینیم که چه 

مشکلاتی برای خانواده ها بوجود آمده است.
 توصیه بعدی من اگر بخواهم از بالا به پایین هرم بیایم به آن سازمان ها و 
متولیانی است- مثل وزارت ورزش و جوانان که بحث جوانان را دارد سازمان 
بهزیســتی وزارت رفاه و ... - آن ها حداقل یک مقدار از مسؤولیت را به عهده 

دارند. 
 آن ها بیایند یک مکانیسمی را تعریف بکنند که این خانواده ها ر ا آموزش 
بدهند که شــیوه تشــکیل یک خانواده ســالم و موفق به چه شکل است. از 
کوچکترین مرحله مثل بحث پیش ازدواج شروع بکنند و آن را مدیریت بکنند 

تا جامعه ما از این آسیب ها دور شوند.
پایین ترین سطح بر می گردد به خانواده ها. نباید خانواده ها را هم ر ها بکنیم 
تا نهاد ها بخواهند کاری انجام دهند، چون بسیار زمان می برد. ما باید بیاییم به 

تک تک خانواده ها رسیدگی کنیم. 
ما می گوییم هر خانواده ای باید مشاور خانواده داشته باشد. یعنی در بهترین 
حالت ممکنش- یعنی خانواده خیلی موفق که مشــکلی ندارد- باید مشــاور 
خانواده در کنار خودش داشته باشد و خانواده ای هم که دچار بحران شده باید 

مشاور در کنار خودش داشته باشد. 
خدا را شکر ما این نیرو ها را در مراکز مشاوره تحت نظر سازمان بهزیستی و 
تحت نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ای داریم. مردم می توانند به این مراکز 
مراجعه بکنند و این خدمات را دریافت بکنند که این اتفاقات نیافتد و جلوگیری 
بکنند از تمام اتفاقات ناگواری که امروزه به کمین خانواده ها نشسته است.این 
هرمی را که شــما متصور هستید اگر بخواهیم گسترده تر کنیم در پایین ترین 
قاعده آن خود فرد قرار می گیرد. به نظر شما خود فرد چگونه می تواند به سمتی 
 برود که از رابطه ناسالم دوری کند؟ آیا اصلا نقشی برای خود فرد قائل هستید؟

خود نوجوان را حقیقتا فقط سیستم آموزش پروش می تواند کمک کند. یعنی 
برای نوجوان یک ســری مکانیزم ها - که خیلی هم مکانیزم سختی نیست- 
را در مــورد هندل کردن و مدیریت کــردن روابط عاطفی و نیازهای عاطفی 

خودشان، آموزش دهد و متولی این امر شود. 
چون ما خانواده هایی را داریم که پدر و مادر ها خودشــان مشکلات خاص 
خودشان را دارند و نمی توانند به بچه ها رسیدگی بکنند، نیاز است که خود آن 
بچه بتواند به کمک آن مهارت هایی که سیســتم آموزشی به او داده است به 
طور کامل خودش را مدیریت بکند. این است که ما نیاز داریم به اینکه سیستم 

آموزشی این مهارت آموزی را انجام بدهد. 
اگر خصوصا بخواهم در مورد نقش فرد آنطور که مد نظر شماســت بگویم 
باید گفت: نمی شود از فرد انتظار چنین خودآموزی را داشت مگر اینکه نوجوان 
آنقدر مستقل باشد که بتواند مراجعه کند به مراکز مشاوره و مشاورین مدرسه 
ای؛ که متاسفانه مشاوران مدرســه ای دوره های مرتبط را ندیده اند یا به روز 
ندیده اند یا رشته شان مشاوره نیست که بتوانند خدمات را به بچه ها ارائه بدهند 
و بــرای این بچه ها از گفتمان نصیحت و پند و اندرز وارد می شــوند که قطعا 

بچه ها فراری می شوند و نتیجه ای در بر ندارد.

خیلــی افراد که می خواهند به زلزله زدگان کمک رســانی کنند به نهادهای 
رســمی اعتماد ندارند. در مقابل به کسانی هم که در فضای مجازی به صورت 
شخصی شماره حساب می دهند نمی توان اعتماد کرد. یک جامعه شناس می گوید 
کسانی که به نهادهای رسمی اعتماد ندارند کمک های خود را فقط به نهادهای 

خیریه غیررسمی شناسنامه دار بدهند. 
  زلزله کــه می آید نه فقط زمین که قلب مردم را هــم می لرزاند. هرچقدر 
آوارش ســنگین تر باشد، احساسات جامعه را بیشــتر دگرگون می کند. تصاویر 
بیرون کشیدن یک کودک، پیرمرد و ... همه جامعه را تکان می دهد. قدیمی ترها 
احساسات شــان را با اشــک ریختن و جوان ترها با تغییر عکس پروفایل نشان 
می دهند. آنهایی که ممکن بود در روزهای عادی به خاطر زودتر سوار شدن بر 
مترو یا چیزهای کوچک از خود رفتاری غیرمتعارف نشان می دادند هم مثل قطره 

به دریای همدلی سرازیر می شوند.  
 به همدیگر یا شماره حساب خیریه معرفی می کنند یا سراغ نزدیک ترین شعبه 
هلال احمر را می گیرند. زلزله غرب هم با مردم این چنین کرده است. با این وجود 
خیلی ها فقط نظاره گرند. می گویند نمی توانند کاری کنند. نه آنکه قادر نباشند اتفاقا 
می توانند اما یا خاطره خوبی  از کمک های این چنینی ندارند و یا تصور بدی نسبت 

به بعضی  نهادها دارند.
 دولت و ملت وارد عمل شد 

این ذهنیت در همین یکــی دو روزه در فضای مجازی موج می زد. در کنار 
هلال احمر که طبق تعریف ســازمانی اش برای امداد وارد میدان شد، نهادها و 
افرادی به صورت خودجوش اعلام کردند حاضرند کمک های مردمی را به دست 

زلزله زدگان برسانند.
 اما ... 

کنار هم قرار گرفتن هلال احمر و نیروهای خودجوش  در ظاهر امر همدلی را 
به تصویر می کشید. اما دیری از شکل گیری این تصویر نمی گذشت که عده ای 
با عینک تردید به هرکدام از آنها نگاه کردند. بسیاری افراد در فضای مجازی و یا 
حقیقی می گفتند می خواهند کمک کنند اما از راهی جدا از سازمان ها و نهادهای 
رسمی. علت سخنان همه شان این بود که به نهادهای رسمی اعتماد ندارند. در 
مقابل هم عده ای کمک های غیررسمی را زیر سوال می بردند و می گفتند از کجا 
معلوم این افراد عده ای سودجو نباشند. به همین خاطر اگر می خواهند پولی برای 
کمک به زلزله زدگان خرج  کنند از طریق نهادهایی رسمی مثل هلال احمر باشد 

تا مطمئن شوند پول و لوازم امدادی به دست اهلش می رسد. 
حرفشان يكی است؛ بی اعتمادند 

این  دو در ظاهر دو حرف می زدند اما انگار حرفشان یکی بود. می گفتند سالها 
پیش وسایلی که برای مددرسانی به زلزله زدگان بم فرستاده می شد، تنها به فاصله 
چند روز در بازار ســیاه تهران فروخته می شــد. از این گونه ادعاها زیاد به چشم 
می خورد. شــاید درستی یا نادرستی چنین ادعاهایی خیلی اهمیت نداشته باشد، 

بلکه در لابه لای واژه ها می شد کلمه نانوشته بی اعتمادی را خواند. 
اما اگر نه بتوان به نهادهای رســمی اعتماد کرد و نه به نهادهای رسمی، آن 
موقع تکلیف جامعه ای با داغ دیده و زلزله زدگانش چیست؟ در این گونه مواقع دو 
راه بیشتر نمی ماند؛ یا کمک نکرد و به زلزله زدگان با چشم بی تفاوتی نگاه کرد و 

یا نتیجه را کنار گذاشت و تکلیف گرایانه وارد میدان شد.  
 چرا اعتماد کم است؟ 

به راستی چرا اینگونه شده است؟ جامعه شناسان در این گونه موارد از اصطلاح 
سرمایه اجتماعی استفاده می کنند، اصطلاحی که در بردارنده مفهوم اعتماد اجتماعی 
 است. سوال دیگری که پیش می آید این است که آیا سرمایه اجتماع آسیب دیده است؟  

 محمدامین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی در تحلیل این وضعیت  می 
گوید: در چند ســال اخیر کشور دستخوش اختلاسات سطح بالا شد. بخشی از 
این اختلاس ها در صندوق هایی اتفاق افتاد که با هدف خیر جمعی تشکیل شده 
بودند. مثل صندوق ذخیره فرهنگیان. این اختلاس ها حتی درون بعضی بانک ها 
که نوعی نهاد عمومی محســوب می شوند اتفاق افتاد. اینها در بین مردم نوعی 
بی اعتمادی نســبت به نهادهای رســمی ایجاد کرده است. با این حال خدمات 
امدادی که به زلزله زدگان صورت می گیرد باید از ســوی نهادهای دولتی انجام 

شود.  
اعتماد مهمترين مولفه سرمايه اجتماعی است 

این استاد دانشــگاه در توضیح مفهوم سرمایه اجتماعی می گوید: مهمترین 
مولفه سرمایه اجتماعی، اعتماد است، به این معنا که ما مطمئن هستیم منابعی که 
جمع آوری می شود، در همان جهتی که باید هزینه می شود و مورد سوءاستفاده 
قرار نمی گیرد.  روابط آدمها با همدیگر اســت که بخشی از سرمایه اجتماعی 
را شــکل می دهد. در جایی که رابطه ای وجود ندارد نمی توان انتظار داشــت 
سرمایه اجتماعی شکل بگیرد. سرمایه اجتماعی می تواند در سطح غیررسمی بین 
افراد مختلف و در یک شبکه ارتباطی شکل پیدا کند. سپس آن شبکه ارتباطی 
غیررسمی همراه خود اعتمادی را به بار بیاورد. این شبکه همچنین می تواند یک 
شبکه ارتباطی رسمی یعنی بین سازمان ها یا افراد و نهادهای مختلف باشد. شبکه 
ارتباطی رسمی هم می تواند اعتماد و سپس هنجارهای مشترکی را به بار بیاورد 
که افراد در جهت آنها کار می کنند. این هنجار مشترک در شرایط امروز می تواند 
کمک به آسیب دیدگان زلزله باشد. بنابراین اساس کار سرمایه اجتماعی را باید 

در اعتماد جستجو کرد.  
نهادهای غیررسمی وارد میدان شوند 

راهکار این جامعه شــناس استفاده از ســازمان های غیردولتی برای ارسال 
کمک های مالی به زلزله زدگان اســت.  او می گوید: ســازمان های خیریه ای 
که در بخش غیردولتی عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته اند می توانند به ایجاد 
اعتماد کمک کند. حوادث غیرمترقبه ای مثل زلزله نیز آنقدر خسارت عمیق برجا 
می گذارد که نیازمند حضور و تجهیز همه بخش های اجتماعی اســت. بخش 
دولتی و خصوصی باید بسیج شوند و در کنار هم بخشی از درد قربانیان درمان 
کنند و خرابی ها را ســامان دهند. اگر همکاری بین این نهادها ضعیف باشــد، 
ما باید شــاهد افزایش ویرانی، آسیب ها و رنج های مردم باشیم. رئیس انجمن 
جامعه شناســی درباره افرادی که به صورت خودجوش دست به کار شده اند و با 
عنوان کمک به زلزله زدگان شماره حساب معرفی  می کنند نیز می گوید: این افراد 
فی نفسه نمی توانند شماره حساب بدهند. من هم اگر ببینم فردی شماره حساب 
داده دلیلی برای کمک کردن از طریق آن شماره حساب را نمی بینم. به جای افراد 
باید سازمان ها فعالیت کنند.  قانعی راد درباره اقدامات مشابه گروه های کوچک 
غیررسمی مثل گروه های خانوادگی یا گروه های دوستانه نیز می گوید: این گروه 
ها فقط می توانند در دایره سرمایه اجتماعی خود فعالیت کنند و باید به همان اندازه 
هم باید انتظار داشته باشند. نمی شود کسی از درون خانواده ای بلند شود و انتظار 
داشته باشــند افرادی خارج از خانواده و یا ارتباطات شخصی او با عنوان کمک 
برای او پول واریز کنند. اگر چنین انتظاری داشــته باشند انتظارشان غیرمعقول 
اســت. این که کسی شــماره حســاب اعلام کند یا از خارج از افرادی که او را 
می شناسند انتظار کمک برای زلزله زدگان داشته باشد خودش بی اعتمادی ایجاد 
می کند. بنابراین مردم حق دارند که نسبت به افرادی که شماره حساب اعلام می 
کنند بی اعتماد باشــند. آنها در مقابل باید برای کمک به سراغ آن سازمان های 
غیردولتی شناسنامه داری بروند که کارنامه و عملکردی از خود به جا گذاشته اند.  

 پس لرزهای اجتماعی زلزله 
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نویسنده مطرح گفت: زمانی که به یک ناشر اجازه نمی دهند، تیراژ کتاب هایش 
را پایین می آورد. تیراژ ۵۰۰ و ۱۰۰۰ نســخه برای کشــوری که ادعای تمدن 

چندهزارساله دارد، تف سربالا، فاجعه و دشنام است.
داوود امیریان با اشاره به لطیفه کاش کتاب خواندن را هم ممنوع می کردند 
تا همه برای لج بازی هم که شده مشتاق شوند به طرفش بروند بیان کرد: واقعا 

کاش کتاب خواندن ممنوع بود.
این داستان نویس در گفت وگو با ایســنا، درباره استقبال مخاطبان ایرانی از 
آثار ترجمه اظهار کرد: برخی دوســتان نویسنده من تنبلی می کنند و آثار خوبی 
نمی نویسند. در درجه دوم ناشران اگر بخواهند کاری را به یک نویسنده ایرانی 
بدهند باید با او قرارداد ببندند و حق تألیف بدهند؛ اما در بخش کودک و نوجوانان 
ناشــران به مترجم تازه کار کتابی می دهند تا ترجمه کند و نه پول تصویرگری 
می دهنــد و نه پول کپی رایت، کمی پول ترجمــه می دهند و کتاب برای آن ها 

می شود.
او با بیان این که چاپ کتاب ترجمه برای ناشــران به صرفه تر است، افزود: 

به خاطر این موضوع در نمایشــگاه های بین المللی مانند بلونیا، بلگراد و 
نمایشگاه های دیگری که برگزار می شود ناشران مسابقه می گذارند 

و کتاب هایی را که با خود آورده اند سریع ترجمه می کنند تا زودتر 

از ناشــران دیگر آن ها را چاپ کنند. این موضوع باعث می شود ترجمه در بازار 
بیشتر باشد و فکر کنیم از آثار ترجمه استقبال می شود.

امیریان با اشــاره به رایج شدن ژانر فانتزی و وحشــت در ادبیات کودک و 
نوجوان بیان کرد: زمانی ژانر فانتزی مد شد و بعد نوبت ژانر وحشت و ترس شد. 
کارهای بسیار بی ارزشی به بازار آمده و بازار کتاب کودک و نوجوان از ژانر فانتزی 
و وحشــت اشباع شده است. این کتاب ها بدون این که کارشناسی شوند منتشر 

می شوند که می تواند تأثیرات مخربی به همراه داشته باشد.
او درباه تأثیر نویســنده ها بر استقبال مخاطبان از آثار ترجمه نیز اظهار کرد: 

نویســنده های ما باید به روز باشــد، برخی از نویســنده های ما هنوز 
نوســتالژیک و درباره گذشــته کار می کنند. در گذشته 

می گفتند هر ۲۰ سال یک بار نسل عوض می شود اما الان به چهار - پنج  سال 
هم نمی کشــد. نویسنده باید مخاطب را بشناســد و ذائقه و نیازهای او را بداند. 
متأسفانه بحث سانسور هم مطرح است. یک سری از موضوعات خط قرمز حساب 
می شوند مانند بلوغ نوجوانی، که کمتر اجازه می دهند راجع به این  موضوعات کار 
شود. البته برخی از ممیزی ها نیز خودسانسوری است. ما فکر می کنیم یک سری 

مسائل خط قرمز هستند و سراغ آن ها نمی رویم.
این داستان نویس با اشــاره به استقبال از آثار طنز گفت: به نظرم در بخش 
بزرگسالان که طنزنویس نداریم و در بخش کودک و نوجوان معدود نویسنده هایی 
هستند که بتوانند طنز کار کنند؛ این مسئله باعث مخاطب گریزی می شود و به 

سمت ترجمه پیش  می روند.
او همچنین درباره تأثیر رســانه ها بر استقبال از آثار ترجمه گفت: بهتر است 
درباره رسانه ها اصلا حرف نزنیم. متأسفانه در تلویزیون و رادیو زمانی که درباره 
کتاب  خواندن صحبت می شود، فکر می کنند باید کتاب تبلیغ کنند درحالی که 

باید جریان سازی کنند.
داوود امیریــان تاکیــد کرد: کتاب  خواندن باید به یک بــاور، بت و ارزش و 
جزو موضوعات اصلی زندگی ما تبدیل شود. زمانی که یک سیاستمدار ما کتاب  

نمی خواند چه انتظاری از مردم می توانید داشته باشید؟ چند وقت پیش گزارشی 
تهیه کرده بودند از نمایندگان مجلس درباره آخرین کتابی  که خوانده اند، برخی 
از آن هــا آخرین کتابی که خوانده بودند مربوط به دوران دبیرستان شــان بود؛ 
سال هاست کتاب نخوانده اند و سینما نرفته اند. شما چه توقعی می توانید داشته 

باشید؟
او افــزود: حالا فرض کنید از آن ها بخواهید درباره کتاب حرف بزنند، معلوم 
است که شروع به شعار دادن می کنند؛ کتاب خواندن خوب است، سفارش امام 
علی )ع( اســت، بر روی کودکان کار کنید، زیرا مانند کاشتن گندم است که در 

آینده درو خواهید کرد و... . کتاب  خواندن در حد شعار و حرف است.
این نویسنده در عین حال گفت: جزو معدود مسئولین کشور ما که کتاب خوان 
هستند، رهبر مملکت است. ایشان از همه کتاب خوان ترند و بر روی این موضوع 
تأکید و توصیه می کنند. اما مسئولین فرهنگی به توصیه های ایشان اصلا گوش 
نمی کنند. فقط منتظر هســتند تا ایشان از کتابی تعریف کنند و آن ها شروع به 
هیاهو کنند. این طور که نمی شــود ما دست به سینه بنشینیم تا ایشان از کتابی 
تعریف کنند؛ شــاید رهبری نخواهند از کتابی تعریف کنند. کتاب خواندن این 

نیست.
او با بیان این که در مدرســه های ما هنوز کتاب ممنوع اســت، گفت: زمانی 
که تحصیلات دبیرســتان یک دانش آموز اروپایی تمام می شود، تقریبا ادبیات 
کلاسیک کشور خود را خوانده است، اما در مدارس ما هنوز کتاب ممنوع است. 
اگر کتابی را بخواهید به کتابخانه مدرسه اهدا کنید، باید کتاب از ۴۰ گذرگاه و 
صافی رد شــود. به طور مثال دوستان نویسنده در هفته کتاب رفتند با مدیران 
مدرسه صحبت کردند که کتاب هدیه دهند، اما قبول نکرده و گفته اند 
باید برود فلان جا تأیید شــود. کتابی که از وزارت ارشاد مجوز گرفته 
چرا باید از مجرای دیگری هم تأیید شود؟ وقتی جلو کتاب های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انتشــارات مدرسه که به آموزش و 

پروش وابسته است گرفته می شود وای به حال ناشران دیگر.
او افزود: زمانی که به یک ناشــر اجازه نمی دهند، تیراژ کتاب هایش را پایین 
می آورد. تیراژ ۵۰۰ و ۱۰۰۰ نسخه برای کشوری که ادعای تمدن چندهزارساله 

دارد، تف سربالا، فاجعه و دشنام است.

کاش کتاب خواندن 
ممنوع بود 

فرهنگ و کتابفرهنگ و کتاب



آرزوی دیدار ................


